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Detailed Abstract
Criticism of subject education in educational systems is important from two as-
pects; Both from the genealogical aspect and the historical evolution of the subject, 
and from the perspective of the ruling concepts of anthropology and the under-
standing of internal and external contradictions and inconsistencies in presenting 
this desirable image, which can in practice carry a hidden subject or subjects that 
even Sometimes it takes a different path with a desirable and explicit subject.
Regarding the ideal subject and human being and the style of Iran’s educational 
system, which is specified in the upper level documents, it should be said that 
these documents seek to educate a faithful human being who, while having a re-
ligious orientation throughout his life, considers his desired goal to be close to 
God, serving God and living a good life, but, many academic, moral issues, social 
damages and indifference to religious and national values   that have made the soci-
ety’s mind pessimistic about the outputs and performance of the education system, 
show that this system has not been able to find students in To guide a clear and 
consistent image of how to live and relate to oneself, society, culture and history, 
religion, ethics, modernity, etc.
In finding the root of the above problem and reviewing and criticizing the upper 
level documents of the educational system, it seems that these documents, which 
came out after solving the problem of “ being imported” of the educational system, 
have some ambiguities and internal contradictions in compiling and including the 
requirements related to human beings, which causes confusion And increases his 
indecision.
The purpose of the current research is to review and criticize the upstream doc-
uments and find points in them that can generate ambiguities and contradictions 
that often cause the subject’s confusion and have angles and differences with the 
subject’s inherent capabilities, and therefore, will figure reactions contrary to the 
expectations of the educational system in the subject 
Therefore, we seek to answer this question: “What kind of subject is supported by 
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the documents and discourse governing Iran’s education system and which criti-
cism is there on this subject?”
Research method: The current research has been conducted with a qualitative 
design and its data collection is done by referring to educational documents such 
as the theoretical foundations of the fundamental transformation of education, the 
fundamental transformation of education, the national curriculum document as the 
main documents, as well as other contents and researches in Access to the state 
of the human education system or its desired subject and its criticism has been 
obtained.
The main approach of the research is a critical approach and using the method of 
negative or internal criticism as well as external criticism, and in this regard, the 
inductive qualitative content analysis method has also been used.
Results and findings: The findings of the present research lead us to the issue that 
although the desirable person of the educational system and its explicit image in 
the documents is a “faithful subject” and transcendent, but due to the inadequa-
cies, contradictions and inconsistencies in the text of the documents, the outcome 
and output It will not be a believing subject (with all its belongings), but a human 
being who has a kind of “suspension” or in other words a “suspended subject”.
The suspension of a subject who is surrounded by ambiguities and the lack of 
clarity and explanation about himself, the current realities of life and the feeling 
of non-self in the school discourse, and a child who is not the target of documents 
and therefore becomes a means of realizing ideology and does not have a full 
existence.
This suspense and ambiguity is the result of the attitude and performance of the 
educational system, and although a small group of people, due to the favorable 
environment of religious life and the internalization of teachings and the adapta-
tion of religious and mystical experiences to what they have reached their rational 
understanding, can manifest the subject and Be religious, but a large number of 
people, as a result of the continuation of the suspension, engage in active and 
passive resistance, and both forms of resistance are forms of the forced reaction 
of the subject due to his inherent agency and his desire to act and rebel against 
limitations and excesses.
keywords: suspended subject, resistant subject, Iran’s educational system, dis-
course, criticis
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 سوژه معلق مقاوم؛
نقد گفتمان حاکم بر پرورش سوژه  در نظام آموزشی ایران

، شهرزاد شاهسنی4 ، محمدحسن کریمی3 ، بابک شمشیری2 الهام زارع1

چکیده
مقاله پیش رو به تحلیل و نقد بخش هایی از اسناد بالادستی نظام آموزشی، شامل سه سند مبانی نظری 
تحول بنیادین آموزش وپرورش، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی و نتایج آن در 
عرصه عمل آموزشی با هدف استخراج دلالت های مستقیم و غیرمستقیم در خصوص سوژه و پرورش آن 
می پردازد. پژوهش با طرح کیفی و دو روش انتقادی و تحلیل محتوای کیفی استقرایی در بررسی متن اسناد 
و سایر متون مرتبط انجام شده است و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که »اسناد و گفتمان حاکم 
بر نظام آموزش وپرورش ایران، مؤید چه نوع سوژه ای است و چه نقدی بر این سوژه وارد است؟«. یافته ها 
نشان می دهد که اگرچه در اسناد بالادستی سوژه مطلوب، غالباً با ویژگی های »سوژه مؤمن« توصیف شده 
است، اما دارای ابهامات و تناقض هایی است که موجب می شود سوژه محقق آن در عمل، مسیری متمایز 
با سوژه مطلوب، آرمانی و مصرح طی کند. دیگر این که برخلاف نقدهایی که سوژه پروری نظام آموزشی را 
با دوگانه نظام آموزشی غرب زده/دین زده تبیین می کند و علت شکست سیاست های آموزشی در پرورش 
انسان مطلوب را وارداتی بودن و تأثیرپذیری آن از فرهنگ غرب و یا دین زدگی و پرداختن افراطی به پرورش 
سوژه مؤمن و غفلت از سایر ابعاد انسان می دانند، باید گفت در حال حاضر  در اسناد بالادستی و متعاقباً در 
عمل تربیتی، نوعی تعلیق، بلاتکلیفی و حصاربندی در خصوص قابلیت های انسان و حدود رشد و عاملیت 
او به چشم می خورد که منجر به شکل گیری و دامن زدن به تناقض و ابهام در خصوص نحوه مواجهه نظام 
آموزشی و دست اندرکاران تربیت با انسان و در نهایت پرورش »سوژه معلق« می شود. نتیجه این تعلیق، بنا 
به عاملیت ذاتی و بقاء سوژه )نه مرگ آن(  می تواند مقاومت  آشکار و پنهان در برابر گفتمان مدرسه، نه تنها 

در دانش آموزان،  بلکه در معلمان و سایر دست اندرکاران شود. 
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مقاله علمی ـ پژوهشی

مقدمه
نظام هــای تربیتــی  به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم  تحــت تأثیــر مبانــی و نــوع نــگاه بــه انســان 
قــرار دارنــد و تصویــری کــه از ســوژه مطلــوب خــود ارائــه می دهنــد و در پــی تحقــق آننــد  تــا 
حــد زیــادی درگــرو زاویــه نــگاه بــه انســان و مختصــات اوســت. اهمیــت نقــد ســوژه پروری در 
ــه تبارشناســانه و ســیر تحــول تاریخــی ســوژه و هــم از منظــر  نظام هــای آموزشــی  هــم از جنب
ــی  ــی و بیرون ــم تناقضــات و ناهم خوانی هــای درون ــر انسان شناســی و فه انگاره هــای حاکــم ب
ــی  ــا ســوژه های پنهان ــل ســوژه ی ــل، حام ــد در عم ــه می توان ــوب ک ــر مطل ــن تصوی ــه ای در ارائ
ــد، اســت.  ــوب و مصــرح طــی می کن ــا ســوژه مطل ــزی ب ــی گاهــی مســیر متمای باشــد کــه حت
در خصــوص ســوژه و انســان مطلــوب و طــراز نظــام آموزشــی ایــران کــه در اســناد بالادســتی 
تصریــح شــده اســت، بایــد گفــت ایــن اســناد به دنبــال تربیــت انســانی مؤمــن اســت کــه ضمــن 
داشــتن جهت گیــری دینــی در سراســر زندگــی، غایــت مطلــوب خــود را قــرب الی اللــه، بندگــی 
خداونــد و حیــات طیبــه )ر.ک صــادق زاده و همــکاران، 1390( بدانــد، امــا هویــت آشــفته و 
ــگان نظــام آموزشــی و بســیاری از آســیب های اجتماعــی کــه  مغشــوش بســیاری از تربیت یافت
در بیــن دانــش آمــوزان رواج یافتــه اســت، نشــانگر فاصلــه زیــاد وضعیــت کنونــی دانــش آمــوزان 
ــی،  ــونت، خودکش ــوان »خش ــه می ت ــت. چنان ک ــی اس ــناد تربیت ــرح در اس ــای مص ــا آرمان ه ب
مصــرف  مــواد و دخانیــات و مباحــث مربــوط بــه انحرافــات اخلاقــی« را به ترتیــب، اصلی تریــن 

.)salamatnews,1397( ــرد ــی ک ــدارس معرف ــی در م آســیب های  اجتماع
بی تفاوتــی  و  اجتماعــی  آســیب های  اخلاقــی،  ازایــن رو، مســائل عدیــده تحصیلــی، 
ــام  ــرد نظ ــا و عملک ــه خروجی ه ــبت ب ــه را نس ــن جامع ــه ذه ــی ک ــی و مل ــای دین ــه ارزش ه ب
آموزش وپــرورش بدبیــن کــرده اســت، نشــان از ایــن دارد کــه ایــن نظــام نتوانســته دانش آمــوزان 
را در یافتــن تصویــری روشــن و ســازوار از چگونه زیســتن و نســبت خــود بــا خویشــتن، جامعــه، 
فرهنــگ و تاریــخ، دیــن، اخــلاق، مدرنیتــه و... هدایــت کنــد. بــرای ایــن ناتوانــی  پاســخ های 
زیــادی ارائه شــده اســت؛ تــا  جایی کــه برخــی ســخن از »مــرگ ســوژه« در نظــام آموزشــی ایــران 
ــن  ــرورش »ســوژه مؤمــن« و نتیجــه چنی ــه پ ــن افراطــی ب ــل آن  را پرداخت ــد و دلی به زبان آورده ان
افراطــی را شــکل گیری »ســوژه مقــاوم« می داننــد کــه در برابــر نظــام آموزشــی و آنچــه مطلــوب 
آن اســت ایســتادگی می کنــد )ر.ک فاضلــی، 1401(. از طــرف دیگــر  برخــی از صاحب نظــران 
و محققــان برآننــد کــه نظــام آموزشــی ایــران به دلیــل »وارداتی بــودن« و ترویــج مبانــی فکــری 
ــزی نســل جــوان و زمینه ســاز مشــکلات  ــان  موجــب دین گری غــرب به صــورت آشــکار و پنه
و مســائل تربیتــی شــده اســت. یکــی از دلایــل تدویــن ســند تحــول بنیادیــن آموزش  وپــرورش 
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نیــز ارائــه یــک ســند تربیتــی بومــی و مبتنــی بــر مبانــی فکــری جامعــه اســلامی اســت کــه مقابــل 
ــه  ــای دوگان ــم نقده ــکاران،1390: 9(. علی رغ ــی بایســتد )صــادق زاده و هم ــن معضلات چنی
ــران کــه در پــی حــل  ــی ای ــر نظــام آموزش وپــرورش کنون فــوق،  به نظرمی رســد اســناد حاکــم  ب
ــد، خــود دارای برخــی ابهامــات و تناقضــات  ــودن« نظــام آموزشــی برآمده ان مســئله »وارداتی ب
ــه ســردرگمی و  ــه ب ــه انســان هســتند ک ــن و لحاظ کــردن اســتلزامات مربوط ب ــی در تدوی درون
بلاتکلیفــی او دامــن می زنــد. ایــن نقــد بــه اســناد حاکــم بــر نظــام آموزشــی، از مجمــوع دیــدگاه 
و نظریــات انتقــادی نســبت بــه اســناد بالادســتی و عملکــرد ایــن نظــام تــا حــد زیــادی قابــل 

برداشــت اســت.
ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسـی و نقد اسـناد بالادسـتی و یافتن نقاطی در آن هاسـت 
کـه می توانـد مولـد دوگانگی هـا و تناقضاتـی باشـد کـه غالباً موجب سـردرگمی سـوژه می شـود 
و بـا قابلیت هـای ذاتـی سـوژه دارای زاویـه و اختـلاف اسـت و بنابرایـن، واکنش هایی برخلاف 
انتظـار نظـام آموزشـی در وی رقـم خواهـد زد. ازایـن رو پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش را وجهـه 
همـت خـود قـرار داده ایـم که: »اسـناد و گفتمان حاکم بـر نظام آموزش وپرورش ایـران مؤید چه 

نـوع سـوژه ای اسـت و چـه نقدی بر این سـوژه وارد اسـت؟«.

پیشینه پژوهش
ــرورش  ــام آموزش وپ ــوژه پروری در نظ ــد س ــی و نق ــوص بررس ــود در خص ــای موج پژوهش ه
ــه مفهــوم  ــوان در دو دســته جــای داد. نخســت؛ پژوهش هایــی کــه به طــور مشــخص ب را می ت
ســوژه در نظــام آموزشــی پرداخته انــد و دوم؛ پژوهش هایــی کــه به نقــد نظــام آموزشــی و 
گفتمــان حاکــم بــر مدرســه و چگونگــی واکنــش و مقاومــت دانش آمــوز )ســوژه( در برابــر ایــن 

ــد. ــان پرداخته ان گفتم
فاضلــی )1401( در مقالــه »مــرگ مدرســه یــا مــرگ ســوژه« کــه دربــاره نقــش و موقعیــت 
نظــام مدرســه ایــران ازنظــر چگونگــی تربیــت و پــرورش ســوژه اســت، بــه ایــن پرســش کانونــی 
می پــردازد کــه مدرســه مــدرن در ایــران معاصــر از ابتــدای شــکل گیری تاکنــون درصــدد تحقــق 
ــا  ــاب ی ــق آن کامی ــزان در تحق ــا چــه می ــوده و چــرا و ت ــی از ســوژه ب ــرورش چــه الگوهای و پ
نــاکام گردیــده اســت؟ ایــن پژوهــش از حیــث روش شــناختی پژوهشــی تبارشناســانه و با تفســیر 
تاریخــی جایــگاه ســوژه در مدرســه، مســئله بحــران آمــوزش در ایــران امــروز را تحلیــل می کنــد. 
در ایــن مقالــه ســوژه مدنــی، ســوژه مــدرن، ســوژه مؤمــن و ســوژه مقــاوم، به عنــوان الگوهــای 
مفهومــی ســوژه در سیاســت آموزشــی ایــران بحــث و جایــگاه و موانــع تحقــق آن هــا بــا اســتفاده 
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از رهیافــت میشــل فوکــو بــه مفهــوم ســوژه در دنیــای مــدرن تحلیــل شــده اســت. نتیجه گیــری 
ایــن مقالــه چنیــن اســت کــه نظــام مدرســه ایــران امــروز ناتــوان از تربیــت و پرورش ســوژه اســت 

و ازایــن رو بــا پایــان یــا مــرگ خــود روبروســت.
امینـی )1401( در پایان نامـه کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنـوان »فهـم و تحلیـل شـیوه های 
مقاومـت دانـش آمـوزان در برابـر گفتمان مدرسـه«، به بررسـی شـیوه های مقاومـت و چگونگی 
ایجـاد شـکاف در سـاختار انضباطـی _ تربیتـی مدرسـه از سـوی دانش آمـوزان پرداختـه اسـت. 
راهنمـای نظـری پژوهـش وی، مجموعـه نظریاتـی اسـت کـه در علـوم اجتماعـی قائـل به نوعـی 
دیالکتیـک تغییـر و مقاومـت در جریـان زندگـی روزمـره هسـتند. به ویـژه نظریاتـی کـه به طـور 
مشـخص دربـاره ی امـر آمـوزش و جنبه هـای انتقـادی آن مفهوم پـردازی کرده انـد. روش مطالعه 
هم تحلیل گفتمان در پارادایم ارنسـتو لاکلائو و شـانتال موفه بوده اسـت. بر اسـاس نتایج این 
پژوهش، گفتمان مدرسـه در میدان مطالعه، به طور مشـخص »تولید دانش آموز مثبت« از منظر 
خـود و به عنـوان دال مرکـزی را در دسـتور کار قـرار داده اسـت. در کشـاکش قواعـد مدرسـه و 
تمایلات دانش آموزان، آزادمنشـی، اسـتدلال، برابری، شـادی، شـیطنت و احساسـات دال هایی 
تُهی هسـتند که گفتمان مدرسـه آن ها را پوشـش نداده اسـت. پوشـش آزاد، آراسـتگی، زیبایی، 
جذابیـت، نوجوانـی هم معناهـای مـازاد در گفتمـان هم سـالان را تشـکیل داده انـد و حجـاب، 
اطاعت پذیـری و نظـم نیـز دال هایـی شـناور بوده اند که در میـان دانش آموزان و گفتمان مدرسـه 

توافقـی بـر سـر معنـا و هویـت آن ها وجود نداشـته اسـت.
رجایــی و همــکاران )1398( در مقالــه ای بــا عنــوان »تبییــن تربیــت گفتگو محــور در نظریه 
انتقــادی مقاومــت: مطلوبیــت و امــکان تحقــق آن در نظــام آموزشــی ایــران«، با روشــی تحلیلی، 
بــه تبییــن گفتگــو محــوری در رویکــرد مقاومــت بــه تربیــت انتقــادی بــا تأکیــد بــر دیدگاه هــای 
ــج به دســت آمده  ــد. نتای ــوژی پرداخته ان ــش و ایدئول ــت، مدرســه، دان ــرو در خصــوص تربی ژی
ــی  ــق هــدف رهای ــادی و زمینه ســاز تحق ــت انتق حاکــی از آن اســت کــه گفتگــو، محــور تربی
بخشــی اســت و بــا مفاهیــم دموکراســی، تضــاد و نقد ایدئولــوژی پیوند عمیقــی دارد. همچنین، 
متأثــر از نگاهــی اســت کــه نســبت بــه انســان، فرهنــگ )طبقــه اجتماعــی و اقتصــادی(، دانــش، 
ــت  ــت در روای ــود مطلوبی ــن، باوج ــلاوه برای ــر دارد. ع ــا یکدیگ ــا ب ــط آن ه ــوژی و رواب ایدئول
بومــی از گفتگــو محــوری براســاس مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش ایــران، 

تحقــق آن در بافــت فعلــی نظــام آموزشــی ایــران بــا چالش هــای اساســی همــراه اســت.
نظـری )1397( در کتـاب »مـرگ مدرسـه؛ گفتارهـای انتقادی در آموزش وپـرورش ایران«، 
ضمـن گـردآوری شـانزده مقالـه و گفتـار از نـه نویسـنده و پژوهشـگر که طـی سـال های اخیر در 
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حوزه نظام آموزش وپرورش و توسـعه، اندیشـه ورزی داشـته اند، به دنبال انعکاس رویکردهای 
انتقـادی نسـبت به نظـام آموزش وپـرورش بـا هـدف آسیب شناسـی و نشـان دادن نقـاط انتقـادی 
و بحرانـی، سـازندگی، اصـلاح، بهبـود و گشـودن افق هـای نـو در عرصـه تعلیم و تربیت اسـت. 
مفاهیمـی انتقـادی در بـاب سـهم آموزش وپـرورش در تحقـق تمـدن نویـن اسـلامی، کودکـی و 
توسـعه، تربیـت عقلانـی، تربیـت انتقـادی و ... در ایـن کتـاب بـه چشـم می خـورد و چنان که از 
نـام آن پیداسـت، بحـران موجـود در آموزش وپـرورش را درمجموع چنان گسـترده می داند که از 

واژه دل خـراش »مـرگ« بـرای توصیـف وضعیت آن اسـتفاده کرده اسـت.
رضایـی و کاشـی )1384( در مقالـه خـود بـا عنـوان »چالش هـای بازتولیـد هژمونـی دولت 
از طریـق گفتمـان مدرسـه«، بـه مـدد پژوهـش میدانـی در برخـی مـدارس منتخـب شـهر تهران، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه برخـلاف نظریه هایـی همچـون نظریـه بازتولیـد کـه بـر اسـاس 
آن هـا، حکومـت از طریـق مـدارس در کنار سـایر نهادهـای اجتماعی، هژمونی خـود را بازتولید 
می کند، صرف ایدئولوژیک بودن سـاختار مدرسـه برای عملکرد موفق آن در بازتولید هژمونی 
حکومـت کفایـت نمی کنـد. درواقـع تـلاش ایدئولوژیـک بـرای مرجـع سـازی معانـی خـاص، 
فقـط یـک برهـه از مـدار تولیـد و مصـرف احتمالـی پیام هـای ایدئولوژیـک اسـت و چه بسـا بـه 
دلایـل مختلـف، مصـرف پیـام به گونـه ای متفاوت با خواسـت تولیدکننـدگان آن صـورت گیرد. 
همچنیـن مدرسـه ها در صورتـی قـادر بـه بازتولید ارزش های موردنظر خود هسـتند کـه خانواده 

نیـز در رونـدی مشـابه، ذهنیـت دانـش آمـوزان را شـکل دهد.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم سوژه و سیر تحول آن
ســوژه1 را حداقــل از ســه منظــر می تــوان موردبررســی قــرار داد؛ از منظــر اول، مفهــوم ســوژه 
را بایــد در دوران مــدرن و نوزایــی جســتجو نمــود کــه پیش قــراول آن رنــه دکارت2 )1596-

1650( اســت. دکارت ســوژه را بــا قضیــه کوگیتــو3ی معــروف خــود بنیــان نهــاد: »مــن 
می اندیشــم، پــس هســتم«. در اندیشــه دکارت  ســوژه به عنــوان فاعــل شناســایی و قائم بــه ذات 
خویــش اســت کــه مســتقل از نیروهــای متافیزیکــی و جهــان پیرامــون، دارای توانایی اندیشــیدن 
و کنــش اســت )کریمــی و نوابخــش، 1398: 8(. پیامــد چنین نگرشــی، گسســت جهــان درونی 

1. Subject
2. René Descartes
3. Cogito Ergo Sum
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ســوژه از جهــان خارجــی و ابــژه1 اســت؛ بنابرایــن  از زمــان دکارت بــه بعــد، دوگانــه ســوژه/ابژه 
ــه  ــر »مــن اندیشــنده« ، پای ــا بنیان نهــادن مرکــز ثقــل نظــام فلســفی خــود ب ــد شــد و وی ب متول
ــژه( را گذاشــت و  ــق شناســایی )اب ــن فاعــل شناســایی )ســوژه( و متعل ــی و شــکاف بی جدای
ــر از بــدن  ــم دارد و ایــن نفــس و خویشــتن  غی مدعــی شــد کــه انســان نســبت به خویشــتن عل
ــی  ــت؛ یعن ــرد آگاه اس ــان ف ــوژه هم ــن رو، »س ــفندیاری، 1388: 54-40(. ازای ــت )اس اوس
ــداری کــه جوهــر خویشــتن خویــش و مســتقل و سرچشــمۀ واقعــی  ــار و پای هســتی خودمخت
ــه خــود  ــای اولی ــرن بیســتم، ســوژه از معن ــا اســت« )هــال، 1393: 106(. در ق ــش و معن کن
ــرد  ــت دوم در رویک ــن رو، حال ــد می خــورد. ازای ــه عرصــه سیاســت پیون ــرد و ب ــه می گی فاصل
ــا  ــد. فوکــو ب ــی می یاب پساســاختارگرا و پســامدرن و به صــورت خــاص در اندیشــه فوکــو2 تجل
طــرح مفهــوم گفتمــان و دوگانــه دانش/قــدرت، عقیــده دارد کــه ســوژه مقهــور عناصــر قــدرت 
اســت و کامــلًا در بســتر نیروهــای تاریخــی و گفتمان هــای آن شــکل می گیــرد )میلــر،1382: 
ــن  ــت. ای ــگ اس ــرد کم رن ــن رویک ــان در ای ــت انس ــگری و عاملی ــش کنش ــن رو نق 234(. ازای
ــا روابــط قدرت/ســلطه کــه حــول  ــر فراینــد شــکل گیری ســوژه سیاســی کــه آشــکارا ب رابطــه ب
ــا ســازمان دهی شــده  ــواع تمایزه ــر ان ــا دیگ ــه« ی ــژاد«، »طبق ــی چــون »جنســیت«، »ن مفاهیم
تأثیــر مهمــی دارد )آب نیکــی، 1385: 63(. در منظــر ســوم، ســوژه فاعلــی اســت کــه اگرچــه در 
بســتر نیروهــای تاریخــی و گفتمان هــا شــکل می گیــرد، امــا تــوان مقاومــت و تغییــر آن را نیــز 
ــا  ــر آن اثــر می گــذارد )کلــگ، 1400: 247-246(. آلــن تــورن3 در اثــر خــود ب داراســت و ب
عنــوان دموکراســی چیســت؟ اصطــلاح »ســوژه« را بــرای توصیــف برســاختی از فــرد یــا گــروه 
ــه  ــیر تجرب ــش و بازتفس ــراز آزادی و آفرین ــان در اب ــود را هم زم ــگری خ ــه کنش ــرد ک به کارمی ب
ــک  ــه ی ــت زیســته ب ــک موقعی ــل ی ــرای تبدی زندگــی نشــان می دهــد: »ســوژه تلاشــی اســت ب
ــد«  ــی می دم ــراث فرهنگ ــی و می ــر اجتماع ــد جب ــوژه روح آزادی را در کالب ــگری آزاد؛ س کنش
ــر  ــه می شــود کــه ب ــی گفت ــه حالت ــن برداشــت، ســوژگی سیاســی ب ــورن، 1399: 36(. در ای )ت
ــان مســلط متزلزل شــده و ســوژه، آزادی عمــل  ــت گفتم ــر بی قراری هــای اجتماعــی، موقعی اث
می یابــد تــا به عنــوان یــک »کارگــزار« یــا »عامــل سیاســی« دســت بــه فعالیــت بزنــد و ضمــن 
بــه چالــش کشــیدن گفتمــان هژمــون، نظــم مدنظــر خویــش را بــر جامعــه مســلط کنــد )عبــادی، 
گرجیــان، ویســی و ســلطانی، 1401: 140(. شــکل گیری نظریاتــی همچــون »نظریــه مقاومت« 

ــن برداشــتی از ســوژه دانســت. ــوان ماحصــل چنی ــرورش را می ت در آموزش  وپ
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سوژه در نظام آموزشی معاصر ایران
پژوهش هایــی چنــد در خصــوص انــواع ســوژه در نظام آموزشــی ایــران معاصر انجام شده اســت. 
ــاری و همــکاران  ــرورش، مخت ــواع ســوژه در آموزش وپ ــه ان ــی )1401( ب ــه، فاضل ــرای نمون ب
)1398( بــه ســوژه ملــی و یعقوبــی )1395(؛ حاضــری و رضاپــور )1392(؛ معیرفــر و 
ــاوم در  ــه گفتمــان مقاومــت و ســوژه مق ــز ب ــی و کاشــی )1384( نی ــی )1391(؛ رضای داراب
آموزش وپــرورش پرداخته انــد. در ادامــه به دلیــل جامع تــر بــودن دیــدگاه فاضلــی، بــه بررســی و 

نقــد دیــدگاه وی خواهیــم پرداخــت تــا ایــده مقالــه حاضــر روشــن تر گــردد.
فاضلــی )1401( در مقالــه »مــرگ مدرســه یــا مــرگ ســوژه؟«، معتقــد اســت نهــاد مدرســه 
به دلیــل ناتوانــی در پــرورش شــکل مطلــوب ســوژه کــه وی آن را »ســوژه مدنــی«، می دانــد، بــا 
بحــران یــا »مــرگ ســوژه« مواجــه اســت. وی در مقالــه اش، ســوژه مدنــی را این گونــه معرفــی 
می کنــد: ســوژه  مدنــی ســوژ ه ای اســت کــه »قابلیت هــای شــناختی، عاطفــی، رفتــاری ضــروری 
بــرای زندگــی در جوامــع شــهری و کلان شــهری معاصــر را دارد و می توانــد در چارچــوب 
شــهروندی، هــم از حقــوق و مســئولیت هایی برخــوردار شــود و هــم بــه تحقــق خواســته ها و 
اســتعدادهای شــخصی اش بپــردازد و هــم بــه نیازهــای جامعــه و تکالیفــش در قبــال جامعــه« 
بپردازد؛»انســانی کــه در جامعــه کلان شــهری، شــبکه ای، رســانه ای و جهانی شــده، زیســتی 
شــادمانه و برخــوردار از کرامــت و حقــوق داشــته باشــد؛ »ســوژه ایرانــی« کــه بتوانــد در جهــان 

زندگــی کنــد و ایرانــی باشــد...« )فاضلــی، 1401: 7(.
از دیــدگاه فاضلــی، گروه هــای ســنتی و محافظــه کار دینــی از ابتــدای شــکل گیری مــدارس 
جدیــد در دوره قاجــار تــا زمــان پهلــوی دوم کــه توانســتند ضمــن شــورش بــر نظــم متجــدد، 
انقــلاب اســلامی را رقــم بزننــد، ضمــن انتقــاد بــه مــدارس جدیــد و برنامــه درســی مــدرن از 
ایــن منظــر کــه بــا آموزه هــای دینــی ناســازگار اســت و موجــب بــه حاشــیه رانــدن، انــکار و طــرد 
آن  می شــود، شــروع بــه شــکل دادن بــه گفتمــان ســوژه مؤمــن کردنــد و توانســتند تجربــه محــدود 
ــدی  ــرای صورت بن ــی ب ــا آزمون ــوان سرمشــق ی ــی در دهــه 1340 را به عن مــدارس مســتقل دین
ســوژه پروری مؤمنانــه از طریــق مــدارس جدیــد به  کارگیرنــد )فاضلــی، 1401: 7(.از دیــد وی، 
دال مرکــزی گفتمــان »ســوژه مؤمــن«، ســوژه زدایی1 اســت؛ چــرا کــه نظــام آمــوزش مــدرن را 
ــی لائیــک می شناســد.  ــی انســان گرایی و جهان بین ــر مبان ــد و مبتنی ب خــلاف حاکمیــت خداون
گفتمــان حاکــم نه تنهــا بــا ســوژه متجــدد و مدنــی مــدرن ســرِ  ناســازگاری دارد، بلکــه ســوژه 
ملــی را نیــز به عنــوان گفتمــان غیردینــی و »دیگــریِ خــود« می دانــد و ایــن امــر، باعث شــده از 
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ابتــدای پیــروزی انقــلاب اســلامی، مدرســه بــه مکانــی بــرای تنــش بیــن ســوژه ها تبدیــل شــود. 
نظــام آموزشــی پســاانقلاب تــلاش می کنــد از طریــق احــکام رســمی و اعمــال قــدرت عریــان 
ــر از  و اســتفاده از ســازوکارهای اداری و ســازمانی مدرســه، دانش آمــوزان و معلمــان را ناگزی
ــر  ــن ام ــد و همی ــک کن ــرش دســتورالعمل ها و احــکام و خط مشــی های ایدئولوژی اجــرا و پذی
عاملــی بــرای ایجــاد شــکاف بیــن زیســت جهان مــردم و سیســتم شــده اســت )فاضلــی،1401: 
7(. نتیجــه آن کــه حاصــل رونــد تربیتــی پیش گفتــه، شــکل گیری مقاومــت روزافــزون از ســوی 
دانش آمــوزان یــا »ســوژه مقــاوم« در برابــر نظــام آموزشــی و آموزه هــای آن اســت کــه بــا تکیه بــر 
ــر  ــمی، ب ــش رس ــه و دان ــای اداری مدرس ــتفاده از ابزاره ــی و اس ــی دین ــوژی و جهان بین ایدئول

حقانیــت آموزه هــا و احــکام خــود تکیــه دارد.
در خصــوص نظریــه »مقاومــت« کــه فاضلــی در طــرح مفهــوم »ســوژه مقــاوم« از آن 
بهره بــرده اســت، دیدگاه هــای مختلفــی از ســوی متفکــران مطرح شــده کــه هســته بنیادیــن آن ، 
ایــن اســت کــه چــه در محیــط آموزشــی و چــه در عرصــه اجتمــاع، نادیده گرفتــن خواســته ها، 
رغبت هــا و اقتضائــات انســان، بــه این دلیــل کــه انســان موجــودی ذاتــاً عامــل اســت، می توانــد 
منجــر بــه واکنش هــای مختلفــی از ســوی او گــردد. از دیــدگاه مــک لارن1 )1985(، در جریــان 
مقاومــت کــه وی آن را بــه دو نــوع فعــال و منفعــل تقســیم می کنــد، نیروهــای ســلطه کــه مدرســه 
و تعلیم وتربیــت آن هــا را بازنمایــی می کننــد، به وســیله رفتارهــای مقاومتــی دانش آمــوزان 
ــه  ــت منفعلان ــده می شــوند. مقاوم ــی مجــدد فراخوان ــو و چانه زن ــه گفت وگ گسیخته شــده و ب
ــار مســئولیت و تکالیــف مدرســه و  ــر ب نوعــی شــانه خالی کردن دانش آمــوزان و معلمــان از زی
بی توجهــی بــه دانــش رســمی و فرهنــگ آموزشــی حاکــم اســت و مقاومــت فعالانــه، شــکل های 
پیچیــده آشــکار و پنهــان از فعالیت هــای دانش آمــوزان بــرای تخریــب و دور زدن نظــم مدرســه 

.)McLaren, 1985: 87( ــرد ــن نظــم را در برمی گی ــرای ای ــی ب ــق بدیل های و خل
ازایــن رو، مدرســه از ســویی بــا ایجــاد چارچوب هــا و قیدوبندهایــی بــرای دانش آمــوزان، 
آن هــا را محــدود می ســازد و از ســوی دیگــر، غالبــاً به صــورت ناخواســته امکانــی بــرای 
کنشــگری بــرای آن هــا فراهــم می ســازد و از ایــن طریــق، بــه محلــی بــرای مبــارزه میــان 
گفتمــان رســمی آموزش وپــرورش و تفســیرهای دانش آمــوزی تبدیــل می شــود. به این ترتیــب، 
ــد، فضاهــای کوچــک و ســیال و گریزپــای  دانش آمــوزان »نظــم موجــود مدرســه را دور می زنن
ــدون این کــه مدرســه را تــرک  ــد ب ــد« و از مدرســه »می گریزن ــق می کنن خــود در مدرســه را خل
کننــد« )فاضلــی،1401: 26(. اغلــب مــدارس در عمــل، گفتمــان موفقیت تحصیلــی را برتر از 

1. Peter McLaren
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گفتمــان تربیتــی می داننــد امــا دانش آمــوزان بــا توســل به خلاقیت هــا و بازخوردهــای مختــص 
خــود، شــرایط حضــور در مدرســه را بــرای خــود جــذاب یــا قابل تحمــل می ســازند. توســل به 
اقداماتــی همچــون نوشــتن جمــلات زننــده در دیوارهــای حیــاط مدرســه، دستشــویی ها، فضای 
روی میزهــا و روی دیوارهــای ســالن از ســوی دانش آمــوزان، نوعــی مقاومــت یــا دهن کجــی بــه 
ــه،  ــی، جاویدی کلات ــود )رجای ــوب می ش ــه محس ــای مدرس ــا و برنامه ه ــارات، فعالیت ه انتظ

صــادق زاده و شــعبانی، 1398(.
در نقــد دیــدگاه فاضلــی، علی رغــم وجــود نــکات مقبــول و قابــل تامــل، بایــد گفــت بیــن 
ــی  ــدارد. ســوژه متجــدد، ســوژه ی مل ــوب« و »ســوژه محقــق« تفکیکــی وجــود ن »ســوژه مطل
ــوی اول  ــار، دوران پهل ــوب دوران قاج ــوژه های مطل ــب س ــن به ترتی ــوژه ی مؤم ــدرن و س و م
ــوب  ــوژه مطل ــوان س ــاوم« را نمی ت ــوژه مق ــا »س ــده اند، ام ــی ش ــلامی معرف ــاانقلاب اس و پس
ایــن دوران دانســت، بلکــه نوعــی ســوژه محقــق و واکنشــی اســت بــه روش هــای ســوژه پروری 
ــوی  ــترده ای به س ــای گس ــه بحث ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد ب ــن نق ــت ای ــن دوران. اهمی در ای
ــم،  ــول و مبه ــای مغف ــم اندازها و ظرفیت ه ــا، چش ــه محتواه ــان و توجه ب ــی انس ــت ذات عاملی
ــا می گشــاید. در  ــه روی م ــد نظــام آموزشــی ب ــه را در گســتره نق ــان و نهفت ــه درســی پنه برنام
ادامــه تــلاش خواهیــم کــرد اســناد تربیتــی نظــام آموزشــی را از منظــر ایــن نقــد مــورد بررســی 
قــرار دهیــم تــا نقــاط ابهــام و تناقــض موجــود در اســناد در خصــوص ســوژه آشــکار و مــورد 

تحلیــل و نقــد قــرار گیــرد.

روش  پژوهش
پژوهــش حاضــر بــا طــرح کیفــی انجــام شــده اســت و داده یابــی آن از طریــق مراجعــه بــه اســناد 
تربیتــی همچــون مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش، ســند تحــول بنیادیــن 
آموزش وپــرورش، ســند برنامــه درســی ملــی به عنــوان اســناد اصلــی و همچنیــن ســایر محتواهــا 
و پژوهش هــای در دســترس در خصــوص وضعیــت نظــام آموزش وپــرورش و تربیــت انســان 
یــا ســوژه مطلــوب آن و نقــد آن به دســت آمــده اســت. بــرای فراهــم کــردن چارچــوب تحلیــل 
ــم  ــم و برخــی مؤلفه هــای اساســی موجــود در اســناد رفته ای ــه ســراغ واژگان، مفاهی ــد، ب و نق
و ضمــن بررســی منظــور از آن هــا در اســناد، بــه تحلیــل و نقــد دلالت هــا و نتایــج و همچنیــن 
به منظــور داده کاوی  انســان پرداخته ایــم.  بــا مقتضیــات  یــا ناســازواری آن هــا  ســازواری 
ــتفاده از روش  ــادی و اس ــردی انتق ــش، رویک ــی پژوه ــرد اصل ــت آمده، رویک ــات به دس اطلاع
نقــد منفــی یــا درونــی و همچنیــن نقــد بیرونی اســت و در ایــن راســتا، از روش تحلیــل محتوای 
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کیفــی اســتقرایی نیــز اســتفاده شــده اســت.
در نقــد درونــی یــا منفــی کــه ریشــه در دیــدگاه برخــی متفکــران مکتــب انتقــادی یــا 
فرانکفــورت، همچــون آدورنــو1 و هورکهایمــر2 دارد، آگاهی هــای نهادینه شــده یــا ایدئولــوژی 
کــه حالــت مطلــق یافته انــد و در قالــب مفاهیــم کلــی مطــرح شــده اند، قابــل نفــی و نقــد اســت. 
ایدئولــوژی در اصطــلاح مارکسیســتی، بــه معنــای آگاهــی کاذب اســت و از ایــن نقــد ایدئولوژی 
در پــی شــکافتن و تغییــر دادن ایــن آگاهــی کاذب در نــزد افــراد جامعــه اســت. مارکــس، نقــد 
ــد  ــان آزاد کن ــای پنه ــوژه را از محدودیت ه ــد س ــه می توان ــت ک ــی می دانس ــوژی را تأمل ایدئول
)Roderick, 1986: 63(. آدورنــو از دیالکتیــک منفــی تحــت عنــوان نقــد درونــی نیــز ســخن 
گفتــه اســت. از نظــر وی، نقــد درونــی به طــور خلاصــه تفــاوت میــان اینکــه انســان ها و چیزهــا 

.)Adorno، 197( ــت ــد باشند،اس ــه می توانن ــد و چگون چگونه ان
از ســوی دیگــر، در حالــت دوم نقــد کــه نقــد بیرونــی اســت و می تــوان آن را نوعــی نقــادی 
اجتماعــی دانســت، منتقــد بیــش از آن کــه کنش هــای فــردی را مدنظــر داشــته باشــد، به دنبــال 
ــا یک نهــاد اجتماعــی اســت. ایــن نــوع  ــار فــردی در وجــه اجتماعــی آن و ی ارزیابــی یــک رفت
نقــادی مســتلزم آن اســت کــه مجموعــه ای از معیارهــا فراهــم آمــده و ســپس ایــن ادعــا اثبــات 
شــود کــه عملکــرد نهــاد اجتماعــی مدنظــر بــا ایــن معیارهــا فاصلــه دارد. اگرچــه می تــوان ایــن 
معیارهــا را خــارج از آن نهــاد و بــدون پذیــرش کنشــگران داخلــی آن گــرد هــم آورد، امــا روشــن 
اســت کــه هــدف از نقــادی، اصــلاح و نزدیــک شــدن بــه آن معیارهــا بــوده و ازایــن رو پذیــرش 
ــای  ــت، معیاره ــن حال ــود. در ای ــد ب ــروری خواه ــول، ض ــاد تح ــرای ایج ــلان ب ــاع عام و اقن
ســنجش کنــش اجتماعــی به گونــه ای تدویــن می شــوند کــه اعتبــار خــود را مســتقل از شــناخت 

و توصیــف آن کنــش، بیابنــد.
در ایـن پژوهـش نیـز تـلاش خواهـد شـد در کنـار آشـکار کـردن تناقضـات درونـی مربـوط 
بـه گفتمـان حاکـم بـر نظـام آموزشـی ایـران در پـرورش انسـان، از طریـق ارائـه چارچوب هـای 
نظری و مسـتدل در خصوص موضوعات مرتبط که غالباً از دیدگاه متفکران انتقادی اخذشـده 

اسـت، معیـاری بـرای نقـد وضعیـت نظـام آموزشـی در راسـتای موضـوع مقالـه حاصل شـود.
بــرای پاســخ دادن بــه بخــش اول پرســش پژوهــش، مبنــی بــر این که اســناد و گفتمــان حاکم 
بــر نظــام آموزش وپــرورش ایــران مؤیــد چــه نــوع ســوژه ای اســت، از روش تحلیــل محتــوا3 ی 
کیفــی اســتقرایی اســتفاده شــده اســت. تحلیــل محتــوای کیفــی کــه در رشــته هایی همچــون 

1. Theodor W. Adorno
2. Max Horkheimer
3. Content analysis
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ــرد گســترده ای دارد، روشــی  ــوم سیاســی و روان شناســی، کارب ارتباطــات، جامعه شناســی، عل
بــرای شناســایی، تحلیــل و تفســیر الگوهــای معنایــی داده هــای کیفــی و مقوله هــای زیربنایــی 
ــه کشــف  ــوان ب ــی می ت ــل پیام هــای زبان ــا تحلی ــا شــده اســت کــه ب ــن فــرض بن ــر  ای اســت و ب
معانــی، اولویت هــا، نگرش هــا، شــیوه های درک و ســازمان یافتگی جهــان دســت یافت. بــر 
اســاس تقســیم بندی میرینــگ1 )2000(. تحلیل محتوای کیفی استقرایی با مراجعه مستقیم 
ــد  ــرون، میکوشد به نوعــی جمعبندی نظری و قواع ــه ســمت بی ــن ب به دادهها و حرکــت از مت
عــام از آن  ها دست پیدا کند. در تحلیــل محتــوای اســتقرائی، رســیدن بــه دریافتــی جدیــد از یــک 
حــوزه، ارائــه نظریــه، مــدل، الگــو و چارچوبــی نویــن در یــک زمینــه مطالعاتــی مــد نظــر اســت. 
در جریان استقرا، محقق به فهم درونــی و حرکت به لایه های عمیق موضوع حرکت میکند، از 

استقرای خام، دور شده و به نوعــی با استفهام پیوند مییابد )تبریــزی، 1393(.

یافته های پژوهش

تحلیل و نقد سوژه پروری در نظام تربیتی ایران
اسـناد آموزش وپرورش »هم به مثابه نقشـه راه و نشـان دهنده فهم رسـمی و صریح ما از مسـائل 
آموزش وپـرورش و هـم مبنایـی بـرای تغییـر و تحـول و اصـلاح و نقد نظـام تعلیم و تربیت فعلی 
تصویـب شـده اند« )صـادق زاده و همـکاران،1390(. ازایـن رو بـرای هرگونـه بررسـی، نقـد و 
اصـلاح نظـام آموزشـی بایـد نخسـت ببینیـم ایـن اسـناد در مـورد موضوعـات گوناگـون و مهـم 
چـه گفته انـد و رویکردشـان چیسـت؟ چـه موضوعـات، واژگان و مفاهیمـی را تأکیـد و کـدام 
نـکات را تعمـداً یـا سـهواً نادیـده یـا کم تر دیده انـد؟ رویکرد ما در بررسـی و نقد محتوای اسـناد 
بالادسـتی آموزش وپرورش، تحلیل و نقد مفاهیم اساسـی اسـناد، همچون »عاملیت انسـان« و 
»تعامل«، »حیات طیبه«، »مبانی انسان شـناختی و تعریف ارائه شـده از انسـان« و نقاط مغفولی 
همچـون مفاهیـم »کـودک و کودکی«، »گفتگـوی انتقادی« و... خواهد بـود که مجموعاً باعث 
شـده اند اسـناد تربیتـی حامـل سـوژه های نهفتـه و مـوازی شـوند کـه می توانـد ضـد و تهدیـدی 

بـرای آرمان هـای مصرح باشـد.

نقد »عاملیت انسان« و »تعامل« در اسناد تربیتی
ــری )1387(  ــی محســوب می شــود. باق ــات تربیت ــای بســیاری از نظری ــت انســان زیربن عاملی
بــا بررســی و نقــد دیدگاه هــای مربــوط بــه عاملیــت، رویکــردی از آن به دســت داده کــه  ازجملــه 
مبانــی ســند تحــول بنیادیــن آموزش وپــرورش محســوب می شــود. از دیــد وی، انســان چــه در 

1. Mayring
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بعــد فــردی و چــه در بعــد جمعــی، به منزلــه  عامــل مــورد  توجــه اســت و دارای آگاهــی، قصــد 
ــای شــناختی،  و مســئولیت نســبت به عملکــرد خــود اســت. رفتارهــای بیرونــی کــه از ســه مبن
گرایشــی و ارادی-اختیــاری برخــوردار باشــند، عمــل محســوب می شــوند و بــه انســان عامــل 

منتســب خواهنــد بــود )باقــری و خســروی،1387: 84(.
برخــی اندیشــمندان تربیتــی بــه دیــدگاه باقــری انتقاداتــی وارد کرده انــد. از دیــدگاه ســجادی 
)1399(، زمانــی می توانیــم از عامل بــودن انســان ســخن بگوییــم کــه عمــل او مشــروط به 
چیــزی نباشــد و در چارچــوب مفاهیــم خــاص یــا دال ومدلول هــای خاصــی کانالیــزه و محصــور 
ــه داوری در خصــوص عمــل  ــه مذکــور، هنگامی کــه ب ــی اســت کــه نظری ــن در حال نباشــد. ای
ــد  ــح( اشــاره می کن ــر ایمــان )عمــل صال ــر و عمــل مبتنی ب ــر کف ــه عمــل مبتنی ب ــردازد، ب می پ
ــل و اراده  ــت و می ــودن معرف ــر وی، معطوف ب ــل ازنظ ــت عم ــار صح ــد معی ــر می رس و به نظ
ــاورد، بایــد تصــوری از او داشــته  ــه خــدا ایمــان بی ــرای این کــه ب ــه خداســت: »فــرد ب انســان ب
ــوان رب خویــش  ــل( و او را از روی اراده به عن ــد )می ــدا کن ــل پی ــه او تمای باشــد )معرفــت(، ب
انتخــاب کنــد )باقــری نوع پرســت و خســروی: 133، بــه نقــل از ســجادی، 1399(. ســجادی 
ــل  ــه وی تحمی ــرون ب ــزی از بی ــه انســان اســت کــه طــی آن، چی ــگاه طبیعــت وار ب ــه ن معتقــد ب
نمی شــود و عمــل او نــه بــه خاطــر تحمیــل امــری بیرونــی، بلکــه امــری درونــی و از ســر آزادی او 
جــاری می شــود. ایــن جملــه می توانــد مصداقــی از آیــه »...فمــن شــاء اتخــذ الــی ربــه ســبیلا1« 
ــد را برجســته کــرده  ــی انســان در انتخــاب راه خداون ــل و خواســت درون باشــد کــه نقــش می
اســت. ازایــن رو، »در نــگاه طبیعــت وار بــه انســان، اراده و اختیــار معطــوف یــا مســبوق به چیــزی 
نیســت، چــرا کــه چنیــن اراده ای زائــد اســت، بلکــه اراده کــردن به مثابــه یــک امــر بنیادیــن، خــود 
ــود  ــت. خ ــی نیس ــز اراده واقع ــدرت نی ــه ق ــه اراده معطوف ب ــت. همچنان ک ــدرت اس ــده ق زاین
عمــل اراده کــردن، عملــی از ســر قــدرت اســت. به عقیــده هایدگــر، اراده مســبوق به »بــوده ای«، 
اراده واقعــی نیســت. چراکــه بــوده برحســب خصیصــه متافیزیکی خــود، در برابــر اراده مقاومت 

ــجادی،1399: 28(.  ــد« )س می کن
ــری،  ــام رویکــرد باق ــن پاســخ داد کــه ن ــری را چنی ــدگاه باق ــه دی ــوان نقــد ســجادی ب می ت
»نظریــه اســلامی عمــل« اســت و طبیعــی اســت در عیــن اینکــه عامــل بــودن انســان را منــوط و 
مشــروط بــه عضویــت او در دیــن، فرهنــگ، نــژاد و جنســیت خاصــی نمی دانــد، امــا چــون در 
چارچــوب نظریــه اســلامی بــه ارائــه نظــر پرداختــه اســت، مثال هــای او نیــز در ایــن چارچــوب 
و بــرای فــرد دینــدار مســلمان آورده شــود. بااین حــال، وقتــی بــه اســناد آموزش وپــرورش 

1. آیه 29 سوره انسان
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ــی، فرهنگــی،  ــا همــه تفاوت هــای مذهب ــه هــدف آن، ب ــل گســتردگی جامع ــه دلی می رســیم، ب
ســنی، جنســیتی و... انتظــار داریــم در عیــن ایجــاد بســتر و شــرایط عمــل مطلــوب و صالــح، 
ــز  ــزی ج ــرای چی ــان ب ــت، انس ــرا درنهای ــد؛ زی ــدود نکن ــرد را مح ــاب ف ــار و انتخ ــره اختی دای
انتخــاب خــود ثــواب و عقــاب نمی بینــد. در غیــر ایــن صــورت، عمــل او برخــلاف عاملیــت 

انســان و رفتــاری مطابــق خواســت قــدرت یــا عوامــل بیرونــی خواهــد بــود.
به عنــوان نمونــه ای از محصورشــدن عمــل انســان در اســناد بالادســتی، می تــوان بــه 
ــار اســلامی« اشــاره  کــرد. )ر.ک فرح بخــش، باقــری  اســتفاده گســترده از مفهــوم »نظــام معی
ــوان  ــن، به عن ــی نظــری و ســند تحــول بنیادی نوع پرســت و ســجادیه،1400( کــه در ســند مبان
»مبانــی و ارزش هــای مبتنی بــر دیــن اســلام نــاب محمــدی یــا ســازگار بــا آن...« )صــادق زاده 
و همــکاران،1390b( معرفی شــده اســت کــه مشــتمل بــر نظامــی از ارزش هاســت و همچنیــن 
»مبانــی و ارزش هــای آن بــر آموزه هــای اســلامی )مفاهیــم و گزاره هایــی کــه به طــور روشــمند 
از منابــع معرفتــی معتبــر اســلام -یعنــی قــرآن، ســنت پیامبــر اکــرم )ص( و معصومیــن )ع( و 
عقــل- و یــا در چهارچــوب آن هــا برحســب فراینــد اجتهــاد، اســتخراج و اســتنباط شــده اند، 

ــا آموزه هــای اســلامی ســازگار باشــند« )صــادق زاده و همــکاران، 1390(.  ــا ب اســتوار و ی
ــل  ــان در »عم ــت انس ــی و عاملی ــث از توانای ــتی در بح ــناد بالادس ــال، در اس ــوان مث به عن
نقــد و پیرایــش ســنت ها و روال هــای جــاری زندگــی«، چنیــن آمــده اســت: »...مهــارت نقــد 
مبتنی بــر چارچــوب نظــام معیــار اســلامی، پیش نیــاز اصلــی حرکــت اســتعلایی زندگــی فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی اســت« )صــادق زاده و همــکاران،1390(. بــه نظــر می رســد رد پــای 
پررنــگ مفهــوم »نظــام معیــار اســلامی« در گزاره هــای مختلــف موجــود در اســناد، همچــون 
یــک خط کــش و پیش شــرط، بــه ارائــه حــد و حــدود عمــل انســان می پــردازد، به گونــه ای 
کــه بــه مخاطــب القــاء می شــود کــه: »تــو عامــل هســتی، امــا تــا زمانی کــه در چارچــوب نظــام 
معیــار اســلامی حرکــت کنــی!«، یــا »تــو عامــل هســتی، بــه ایــن شــرط کــه در چارچــوب نظــام 

معیــار اســلامی حرکــت کنــی!«.
نمونه هــای فراوانــی از ایــن محصورشــدن عمــل انســان در چارچــوب نظــام معیــار اســلامی 
مطرح شــده و به نوبه خــود منجربه نوعــی تناقــض و تعییــن قلمــرو بــرای عاملیــت انســان شــده 
اســت. به طــور خلاصــه می تــوان گفــت کــه اســناد بالادســتی هــم انســان را عامــل می داننــد و 
هــم نمی خواهنــد عمــل وی از چارچــوب نظــام معیــار اســلامی عــدول کــرده و خــارج شــود. 
درواقــع عاملیــت موردنظــر اســناد، نــه عاملیــت آزاد و خــلاق، بلکــه نوعــی »عاملیــت تجویزی« 
اســت. اگرچــه نظریــه عاملیــت، در نــوع خــود صورت بنــدی و مفهوم پــردازی بدیعــی از 
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ــوری  ــه ام ــا چنان ک ــت، ام ــمندی اس ــای ارزش ــد و دارای دلالت ه ــه می ده ــان ارائ ــل انس عم
ــاده  ــدی افت ــای جدی ــه، در دام محدودیت ه ــلامی را مفروض گرفت ــار اس ــام معی ــون نظ همچ
اســت. از ایــن رو، عمــل مســبوق و معطوف بــه »نظــام معیــار اســلامی«، می توانــد بــه احســاس 
»ســردرگمی«، »ناعمل بودگــی« و »مقاومــت« منجــر  شــود، زیــرا فــرد همــواره احســاس می کنــد 
ــژه  ــرون از اوســت. به وی ــری بی ــا ام ــزی ی ــه چی ــه وی نیســت و مربوط ب ــق ب کــه عمــل او متعل
زمانی کــه نظــام معیــار اســلامی به عنــوان نظامــی از باورهــای پیشــینی، مفــروض و بــدون نیــاز 
بــه تفکــر و درونی شــدن بــه دانش آمــوزان القــاء شــود و انتظــار رود کــه در هــر شــرایطی منطبــق 

بــا آن عمــل کننــد.
علاوه بــر مــوارد مذکــور، اتکاء بــه نظــام معیــار اســلامی، می توانــد مانعــی بــر ســر راه 
تحقــق عمــل تربیتــی نیــز باشــد. باقــری )2016( در توضیــح الگــوی تربیتــی مبتنی بــر تعامــل، 
معتقــد اســت کــه: »تعامــل عبارت اســت از رابطــه دو عامــل«. وی در کتــاب »عاملیــت انســان؛ 
رویکــردی دینــی و فلســفی« )1399(، در الهام بخشــی عاملیــت بــرای تعلیم وتربیــت، تربیــت 
را »تحــول ناهم تــراز بــر بســتر تعامــل ناهم تــراز« تعریــف می کنــد و در توضیــح آن می گویــد: 
»تربیــت حاصــل تعامــل مطلــوب میــان معلــم و شــاگرد اســت. تعامــل مطلــوب هنگامــی رخ 
می دهــد کــه معلــم و شــاگرد، عاملیــت یکدیگــر را دســت کــم بــه  رســمیت بشناســند و دســت 

بــالا، از آن اســتقبال کننــد...« )باقــری، 1399(.
ــر نظــام  ــاء  اســناد ب ــا ابتن ــد شــده اســت، ام ــت تاکی ــان تربی ــودن جری ــر تعاملی ب اگرچــه ب
ــد تعاملــی تربیــت هم خــوان باشــد )فرح بخــش،  ــا فراین ــد ب ــار اســلامی، همیشــه نمی توان معی
باقــری نوع پرســت و ســجادیه،1400: 54(. بــه نظــر می رســد پیش فــرض ذهنــی نویســندگان 
ســند ایــن اســت کــه در مســیر تعاملــی تربیــت، معلــم و دانش آمــوز در نهایــت بــه درک مشــترکی 
ــرض  ــن ف ــود ای ــه خ ــید ک ــد رس ــلامی خواهن ــار اس ــام معی ــب نظ ــه در قال ــائل مطروح از مس
به طورضمنــی، بــه انــکار و طــرد شــواهد مخالــف و ایده هــای دانش آمــوز منجــر خواهــد شــد. 
ــل هســتند و ســاده انگاری و  ــت دخی ــق عاملی ــر تحق ــادی ب ــل زی ــه عوام ــن در حالیســت ک ای
داشــتن نــگاه خطــی در خصــوص آن، منجــر بــه ســاده شــدن مســیر تحقــق آن نخواهــد شــد. در 
واقــع کار معلــم، حرکــت بــر روی مــرز باریکــی بیــن عاملیــت دانــش آمــوز و عوامــل و آشــفتگی 

.)Moses et al., 2020( ــان دارد هایــی اســت کــه در کلاس درس جری
در مجمــوع بایــد گفــت کــه تکیه بــر »نظــام معیــار اســلامی«، اگرچــه به عنــوان وجــه 
تمایــز نظــام تربیتــی مــد نظــر تحــول بنیادیــن در آموزش وپــرورش بــا ســایر نظام هــای تربیتــی 
معرفی شــده اســت )ر.ک مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن(، اما می توانــد یکــی  از پررنگ ترین 
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و مهم تریــن ابزارهــا و مفاهیــم ایدئولوژیــک در خدمــت محدودکــردن انســان در مســیرهای از 
ــن معتقــد اســت:  ــد ایدئولوژی ســاختن از دی ــری )همــان( در نق ــش  تعیین شــده باشــد. باق پی
»تــا جایی کــه بــه اســلام مربــوط می شــود، ایدئولوژی ســاختن از اســلام، گام نهــادن در مســیری 
آشــکارا تناقض آمیــز اســت. ایــن ازآن رو اســت کــه اســلام، دیــن را امــری پذیرفتنــی دانســته کــه 
بــا الــزام و اکــراه تناســبی نــدارد1. زیــرا از ســویی اعتبــار دیــن را آزمون پذیــر دانســته 2و از ســوی 
دیگــر، آدمــی را چونــان عاملــی نگریســته کــه دســت بــه گزینــش بــرده و هویــت خــود را رقــم 

ــری،1399: 710(. ــد3« )باق می زن

ایده آل گرایی نامحدود و نگاه حاکمیتی
ــن  ــان، چنی ــرورش انس ــی« در پ ــای درس ــدف »برنامه ه ــی، ه ــی مل ــه درس ــند برنام در س
بیان شــده اســت: »تربیــت نســلی موحــد، مؤمــن و معتقــد بــه معــاد و آشــنا و متعهــد بــه 
ــد،  ــر خــدا، خــود، دیگــران و طبیعــت، حقیقت جــو و خردمن مســئولیت ها و وظایــف در براب
ــر،  ــتیز، جهادگ ــو، ظلم س ــواه و صلح ج ــی، عدالت خ ــم و آگاه ــه عل ــد ب ــژوه و علاقه من دانش پ
شــجاع و ایثارگــر و وطن دوســت، مهــرورز، جمع گــرا و جهانی اندیــش، ولایت مــدار و منتظــر 
و تلاش گــر در جهــت تحقــق حکومــت عــدل جهانــی، بــا اراده و امیــدوار، خودبــاور و دارای 
ــق  ــش، متخل ــر و آزادمن ــا، انتخابگ ــن و باحی ــا، پاکدام ــا و توان ــت دار، دان ــس، امان ــزت نف ع
ــدار و  ــن، مقتصــد و ماهــر، ســالم و بانشــاط، قانون م ــه اخــلاق اســلامی، خــلاق و کارآفری ب
نظم پذیــر، وفــادار بــه ارزش هــای اســلامی، ملــی و انقلابــی و آمــاده ورود بــه زندگــی شایســته 
ــی  ــه درس ــند برنام ــلامی...« )س ــار اس ــام معی ــاس نظ ــر اس ــی ب ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ف
ــوب، راه  ــده آل و ارزشــمندی از انســان مطل ــر ای ــن تصوی ــی،1391: 8-7(. علی رغــم چنی مل
تحقــق ایــن ویژگی هــا، جایــگاه عقــل و تجربــه در تحقــق هــر کــدام از ایــن ویژگی هــا و حــل 
تناقضــات احتمالــی بیــن برخــی از واژه هــا مشخص نشــده اســت. بــرای نمونــه، چنان کــه پیش تــر 
ــت گــردد و  ــه کمرنگ شــدن خلاقی ــد منجــر ب ــار اســلامی، می توان ــر نظــام معی ــم، ابتناء ب گفتی
ایــن امــر در هیــچ کجــای اســناد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. در واقــع تصویــر ارائه شــده، 
تصویــر انســانی کمال یافتــه اســت کــه پــس از گذشــتن از مراحــل تودرتــو و چالش هــای درونــی 
و بیرونــی و محــک زدن خــود در آزمون هــای فــراوان بندگــی و زندگــی و ســربلند بیرون آمــدن از 
آن هــا و تجــارب گوناگــون توانســته مــس وجــود خــود را بــه طــلا تبدیــل کنــد و بــه قــرب الی اللــه 

1. لا اکراه فی الدین. بقره: 256

2. قد تبین الرشد من الغی. بقره: 256

3. اما شاکرا و اما کفورا. انسان: 3
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برســد، امــا آغــاز مســئله آن جاســت کــه چالش هــای زمینــی ایــن مســیر، اهمیــت چندانی نداشــته 
باشــد و تنهــا ایــن موضــوع مهــم باشــد کــه فــرد بایــد هرطــور شــده بــه ایــن مقصــد برســد؛ یعنی 
تعاریــف موجــود در اســناد از انســان، حاکــی از آرزوهــا و نقــاط مطلــوب اســت، نــه امکان هــا 
ــه  ــی محســوب می شــود ک ــی بی هدف ــود نوع ــاد، خ ــداف زی ــر، اه ــا. از طــرف دیگ و چالش ه
موجــد ســردرگمی و تحمیــل و غلبــه نــگاه از بــالا بــه پاییــن می گــردد )ر.ک رنانــی،1400(. 
بایــد گفــت اســناد تحــول بــا وجــود طــرح دیدگاه هــا و دعــاوی بلندمرتبــه، در تدویــن »نظامــی« 
از تعلیم وتربیــت و برنامه ریــزی درســی کــه بتوانــد امــور موعــود را محقــق ســازد، دچــار اجمال، 
ابهــام، آشــفتگی و ســازمان نایافتگی اســت؛ مقولــه ای کــه به طــور نمونــه، ســند برنامــه درســی 
ملــی را از مرتبــه و موقعیــت یــک ســند نظام منــد و روش منــد، بــه جایــگاه نازلــی چــون بیــان 
مواضــع عمومــی و کلــی نامنســجم، نامنظــم و ناهماهنــگ فروکاســته و عرصــه »تحــول« را بــه 
ورطــه »تکــرار« رویکردهــا، ســاختارها و نظام هــای گذشــته و تنهــا در پرتــو القــاب و الفاظــی 
جدیــد به ســوی مســیری نامعیــن رهنمــون می ســازد. چنین حالتــی، ورود بــه طــرح مواضــع در 
قالــب جــادوی کلمــات و عبارت هــای کلــی نغــز و شــعارگونه و در حــد نوعــی »ســونامی الفــاظ 
و دعــاوی« )قجــری، مزیــدی و شمشــیری، 1399: 37( و درهم آمیختگــی واژگان و مفاهیــم 
دینــی بــا جهت دهــی مطلــوب نظــام سیاســی در اســناد اســت کــه تفکیــک و افتــراق بیــن ایــن 

دو را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
اگرچه انسان بدون آرمان، تهی از ارزش ها و بی هدف است، اما در عرصه سیاست گذاری، 
مسـیر رسـیدن به آرمان ها و سـازگاری آن با واقعیت های زندگی، فرصت های موجود، امکانات 
و چالش ها، مهم ترین عامل اسـت؛ چیزی که پوپر در »جامعه باز و دشـمنانش«)1380(، آن را 
مهندسـی تدریجـی تغییـرات اجتماعـی در مقابـل رویکـرد اتوپیایی بـه تغییرات می دانـد و از آن 

دفـاع می کند )ر.ک پوپر، 1380: 356-357(.
بــا ایــن اوصــاف، حتــی اســتفاده از واژه »تحــول بنیادیــن« نیــز به نوعــی رویکــرد اتوپیایــی 
قابــل نقــد اشــاره دارد. چنان کــه صــادق زاده بــه چنیــن رویکــردی در نــگارش ســند اذعــان کــرده 
و اتخــاذ ایــن رویکــرد را موجــب غفلــت از واقعیت هــا می دانــد: »مــا در مقــام سندنویســی بایــد 
قبــول می کردیــم بعــد از این کــه وضــع مطلــوب آموزش وپــرورش ایرانــی و اســلامی را ترســیم 
کردیــم، بگوئیــم در 20 ســال بــه کجــا بایــد برســیم، نیازمنــد بررســی امکانــات و توانمندی هــای 
آموزش وپــرورش بودیــم ]...[ دوســتان بــا عجلــه و بــا ســرعت در سندنویســی بــه ســمت تعییــن 
ــه  ــای واقع بینان ــام اجــزاء و پژوهش ه ــا و مشــخص کردن تم ــه راهبرده ــد و ب چشــم انداز رفتن
بی توجــه بودنــد ]...[ لازم بــود اطلاعــات دقیقــی از وضعیــت مــدارس، معلمــان و نظــام 



      سال پنجم
 شماره اول

بهار 1404

27

سوژه معلق مقاوم؛ نقد گفتمان حاکم 

ــم« )صــادق زاده، 1398(. ــرورش کشــور کســب می کردی آموزش وپ

ابهام در تحقق مراتب حیات طیبه و مراحل تربیت
 از مهم تریــن نقدهــای وارد بــر اســناد تربیتــی، غفلــت از چگونگــی تحقــق حیــات طیبه و نســبت 
آن بــا مراحــل تربیــت اســت. چنان کــه پیداســت، حیــات طیبــه، مفهومــی صرفــاً اخــروی نیســت 
و در ایــن دنیــا هــم قابــل حصــول اســت، امــا ازآنجاکــه تحقــق کامــل آن در جهان آخرت اســت، 
عبــارت »دســت یافتن به مراتبــی از حیــات طیبــه« بــرای بعــد دنیایــی آن اســتفاده شــده اســت؛ 
ــن  ــت یافت. همچنی ــه دس ــات طیب ــی از حی ــات و مراتب ــه درج ــوان ب ــا می ت ــا تنه ــی در دنی یعن
واژگانــی همچــون »مرتبــه قابــل قبولــی از حیــات طیبــه«، »مراحــل مقدماتــی و پیش نیــاز حیــات 
طیبــه«، »جلــوه ای از حیــات طیبــه« و عباراتــی از ایــن نــوع، در اغلــب جملاتــی کــه بــه نســبت 
ایــن مفهــوم و تربیــت اشــاره دارنــد، مشــاهده می شــود. »حیــات طیبــه امــری صرفــاً اخــروی 
نیســت )کــه تنهــا در عالــم آخــرت و پــس از مــرگ محقــق گــردد( بلکــه در حقیقــت حاصــل 
ارتقــاء و اســتعلای حیــات طبیعــی و متعــارف آدمــی در همیــن دنیــا، بــا صبغــه الهــی بخشــیدن 
بــه آن اســت کــه بــا پذیــرش حاکمیــت نظــام معیــار دینــی )مبانــی و ارزش هــای مقبــول دیــن 
اســلام( بــر ابعــاد فــردی و اجتماعــی زندگــی آدمــی و تمــام شــئون مختلــف آن، جلــوه ای از آن 
ــکاران، 1390:  ــادق زاده و هم ــد...« )ص ــل تحقق ان ــدود( قاب ــی و مح ــای فان ــن دنی )در همی
130-129(. در بخــش توضیــح مفاهیــم اصلــی و عمــده ســند، بیان شــده اســت کــه: »حیــات 
طیبــه امــری دارای مراتــب و درجــات اســت کــه نه تنهــا دســت یابی بــه آن مقصــود هــر انســان 
دیــن دار در دنیاســت، بلکــه وصول بــه برخــی مراتــب مقدماتــی آن نظیــر تأمیــن متعــادل نیازهای 
زیســتی و طبیعــی افــراد جامعــه بــا رعایــت بعضــی از هنجارهــا و ارزش هــای اخلاقــی مــورد 
قبــول عمــوم عقــلا، هــم مقبــول و بلکــه مــورد تأکیــد فــراوان همــه ادیــان الهــی و هــم مــورد 
درخواســت هــر شــخص دارای عقــل ســلیم اســت. لــذا می تــوان و بایــد دعــوت همــه مــردم 
ــن  ــه را از ای ــات طیب ــرای تحقــق حی ــر و تــلاش ب ــی شایســته و تدبی ــوع زندگان ــن ن به ســوی ای
مراتــب مقدماتــی آغــاز نمــود« )صــادق زاده و همــکاران، 1390: 130(؛ امــا نکتــه  ایــن اســت 
ــا ســایر  ــه ب ــات طیب ــاط حی ــه« و نحــوه ارتب ــات طیب ــب حی ــق اســناد از »مرات ــه منظــور دقی ک
ــی،  ــر دوره تحصیل ــه در ه ــات طیب ــای حی ــت. ویژگی ه ــده اس ــی، مشخص نش ــداف تربیت اه
شــاخصه  ایــن ویژگی هــا و معیــار رســیدن و نحــوه تشــخیص »مرتبــه قابــل قبــول« حیــات طیبــه 
مشــخص نیســت؛ بنابرایــن، ارزیابــی از تحقــق آن مرتبــه از حیــات طیبــه کــه متناســب بــا هــر 

ــد. ــی اســت را دشــوار می کن دوره تحصیل
در بخــش مبانــی ارزش شناســی ســند مبانــی نظــری، حیــات طیبــه به مثابــه مقدمــه ضــروری 
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ــه مفاهیــم غایــی آفرینــش انســان دانســته شــده اســت )ر.ک همــان(.  ــاز تحقــق کلی و پیش نی
حیــات طیبــه، دارای شــئونی در ابعــاد فــردی و اجتماعــی اســت کــه بایــد تحقــق یابنــد. ایــن 
شــئون عبارت انــد از: شــان دینــی )اعتقــادی، عبــادی و اخلاقــی(، شــان زیســتی و بدنــی، شــان 
اجتماعــی و سیاســی، شــان اقتصــادی و حرفــه ای، شــان علمــی و فناوری، شــان زیبایی شــناختی 
و هنــری. در ادامــه بــه توضیــح برتــری و اولویتشــان دینــی نســبت به ســایر شــئون و دلایــل آن 
پرداختــه می شــود: »تخصیــص هدایــت نظــام معیــار دینــی بــه برخــی از جنبه هــای زندگــی بــا 
مقصــود از تشــییع دیــن -به مثابــه آییــن جامــع زندگــی- منافــات دارد. درنتیجــه در حیات طیبه 
ــادی و اخلاقــی(، اولویــت  ــی آن )شــامل جنبه هــای اعتقــادی، عب ــرای شــان دین لازم اســت ب
ــه زعــم نویســندگان  ــل شــویم...« )صــادق زاده و همــکاران، 1390: 97-95(. ب خاصــی قائ
ــود دارد و  ــا وج ــن ارزش ه ــله مراتب بی ــدی و سلس ــی اولویت بن ــه، نوع ــات طیب ــند، در حی س
پذیــرش و التــزام  بــه برخــی از آن هــا، چــون مــورد قبــول خــرد جمعــی و افــراد دارای عقــل ســلیم 
و وجــدان ســالم اســت، حتــی نیــاز بــه این کــه فــرد، دیــن حــق )اســلام( را پذیرفتــه باشــد نیــز 
نــدارد و نقطــه شــروع خوبــی بــرای تربیــت اســت و »دعــوت بــه تحقــق حیــات طیبــه از ایــن 
ــرای جــذب و اشــتیاق همــه افــراد جامعــه نســبت به  ــه مناســبی ب ــا زمین مراتــب آغــاز گــردد ت
تحقــق مراتــب بالاتــر حیــات طیبــه بــر اســاس ایمــان )انتخــاب و التــزام آگاهانــه و آزادانــه نظام 

معیــار دینــی( فراهــم آیــد« )صــادق زاده و همــکاران، 1390: 98(.
ــر آن مســکوت  ــد در اینجــا قابــل طــرح اســت کــه اســناد تربیتــی در براب پرســش هایی چن
مانده انــد: اگــر ایــن را بپذیریــم کــه بــرای جــذب حداکثــری افــراد، بــا هــر دیــدگاه و اعتقــادی، 
ــه نظــر  ــم )کــه ب ــاز آغــاز کنی ــوان پیش نی ــی و فطــری آن هــا به عن ــم از مشــترکات عقل می توانی
می رســد ایــن کار، امــر پســندیده ای اســت و مقاومــت در برابــر اهــداف تربیــت در مراحــل بعدی 
را می کاهــد( و پــس از تحقــق ایــن ضروریــات، دعــوت بــه حیــات طیبــه را آغــاز کنیــم، چــه 
الگــوی تربیتــی مناســب چنیــن کاری اســت و مختصــات ایــن نــوع تربیــت چیســت؟ به عبــارت 
دیگــر، آیــا می توانیــم به جــای »دین دهــی«، بــه »دین یابــی« بپردازیــم و ســهم مؤلفه هــای تفکــر 
ــم به منظــور شــروع تربیــت  ــا می توانی ــه؟ آی ــی افزایــش دهیــم و چگون ــد تربیــت دین را در فراین
بــا مراحــل مقدماتــی حیــات طیبــه یــا پیش نیازهــای حیــات طیبــه، تربیــت دینــی را بــه مقطــع 
یــا دوره تحصیلــی خاصــی موکــول کنیــم؟ اگــر پاســخ بلــه اســت کــه بــه نظــر می رســد بــر پایــه 
گفته هــای موجــود در ســند، چنیــن تربیتــی اســتنتاج می شــود، تبییــن و توصیــف ایــن نــوع از 
ــاده اســت؟ اگــر چنیــن تربیتــی مــورد پذیــرش اســت، از  تربیــت در کجــای اســناد اتفــاق افت
چــه ســنی بایــد آغــاز گــردد؟ آیــا می توانیــم بگوییــم آغــاز تربیــت بــر پایــه تحقــق حیــات طیبــه، 
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می توانــد در دوران نوجوانــی و پــس از ورود متربــی بــه مرحلــه تفکــر انتزاعــی آغــاز گــردد؟ بــر 
پایــه پذیــرش ایــن دیــدگاه، بایــد بســیاری از مطالــب و موضوعاتــی کــه تاکنــون در کتاب هــای 
درســی نگاشته شــده یــا مطــرح گردیــده مــورد بازبینــی قــرار گیــرد، امــا به نظرمی رســد بــا 
ــران،  ــی ای ــناد تربیت ــک اس ــت ایدئولوژی ــن ماهی ــار و همچنی ــام معی ــوم نظ ــه مفه ــه غلب توجه ب
چنیــن الگویــی از تربیــت، مــد نظــر اســناد تربیتــی مــا نیســت و ایــن امــر بــه تناقضــات درونــی 
اســناد دامــن می زنــد. ازایــن رو نگارنــدگان اســناد بایــد تبییــن درســتی از مراحــل و مراتب حیات 
طیبــه، پیش نیازهــای آن و زمــان و نــوع ارائــه آن هــا مطــرح کننــد. علاوه بــر ایــن، بایــد بــه ایــن 
پرســش نیــز پاســخ دهنــد کــه رفــع متعــادل نیازهــای زیســتی و طبیعــی افــراد جامعــه یــا رعایــت 
بعضــی ارزش هــای اخلاقــی مقبــول همــگان )نظیــر انصــاف، آزادگــی، عدالــت ورزی، صداقت، 
وفای به عهــد و امانــت داری( کــه آن هــا را به عنــوان مراتــب پیش نیــاز حیــات طیبــه معرفــی 
ــه و نهادینه کــردن  ــاز مطــرح شــده اند و نحــوه ارائ ــوان پیش نی ــی به عن ــر چــه مبنای ــد، ب کرده ان
ایــن پیش نیازهــا در متربیــان چگونــه اســت؟ و مراحــل رشــد اخلاقــی، ذهنــی و اجتماعــی تــا 

چــه میــزان در تحقــق مراتــب حیــات طیبــه لحاظ شــده اســت؟.

بی توجهی به مراحل تربیت و غفلت از روان شناسی »کودک« و »کودکی«
چنان کــه می دانیــم، کــودک در هــر مرحلــه از رشــد خــود دارای ویژگی هــای رشــدی در 
جنبه هــای مختلــف جســمانی، شــناختی، عاطفــی، اجتماعــی و... اســت و اندیشــمندان تربیتــی 
بــر انطبــاق اقدامــات تربیتــی و آموزشــی بــا ایــن مراحــل تاکیــد فراوانــی دارنــد. در واقــع عــدم 
انطبــاق بــا مراحــل رشــدی کــودک، ماننــد ایــن اســت کــه بــا کســی از چیزهایــی صحبــت کنیــم 
کــه هنــوز قابلیت هــای درک و فهــم آن در وی موجــود نباشــد یــا هنــوز بــه پختگــی و رســش 
لازم بــرای درک و دریافــت آن نرســیده باشــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بــر اســاس دیــدگاه 
ــی نیســت و واجــد  ــی و بســیاری از رویکردهــای روان شناســی، وجــود انســان ته فطرت گرای
گرایش هــا و تمایــلات یــا ســاختارهای شــناختی بــرای درک و فهــم و طبقه بنــدی امــور اســت؛ 
امــا بایــد توجــه داشــت کــه اولا ایــن توانمندی هــای بالقــوه، بایــد مطابــق مراحــل، نــوع بیــان و 
روش هــای خــاص بالفعــل شــود و ثانیــا نبایــد از ابعــاد درونــی و درون زایــی آن هــا غافــل شــد.

تــا پیــش از قــرن بیســتم، تصــوری از کــودک رایــج بــود کــه می تــوان آن را پیش ســاختگی1 
ــای  ــا و فعــال کــه دنی ــوان موجــودی پوی ــه به عن ــه وی ن ــن برداشــت از کــودک، ب ــد. در ای نامی
ــی در  ــازماندهی ذهن ــوه ادراک و س ــط، نح ــت از محی ــر و برداش ــاص تفک ــیوه خ ــی، ش درون
ــا دوره بزرگســالی را  ــز ب ــای اطــراف خــود و عواطــف و ویژگی هــای رشــدی متمای مــورد دنی

1. Preformationism
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ــرای رشــد بعــدی او در ســایر عمــر می گــردد_، بلکــه  ــی ب ــه همــه این هــا مبنای دارد   _کــه البت
ــد. در  ــه نمی ش ــر گرفت ــال در نظ ــودک و بزرگس ــن ک ــی بی ــدازه بدن ــر از ان ــزی غی ــاً تمای غالب
واقــع بــه کــودکان همچــون بزرگســالان کوچــک نگریســته می شــد کــه از بــدو تولــد به صــورت 
ــد.  ــا می آین ــه دنی ــر ب ــدازه و شــمایلی کوچک ت ــا در ان ــغ پیش ســاخته امــا مینیاتــوری ی افــراد بال
ــودکان و  ــت ک ــای تربی ــع، روش ه ــد و به تب ــدود نمی ش ــا مح ــه همین ج ــا ب ــدگاه، تنه ــن دی ای
نحــوه مواجهــه بــا مســائل آن هــا را تحت الشــعاع خــود قــرار مــی داد. به عنــوان مثــال، کــودک 
ــد و همــان  ــار کن ــه رفت ــد همان گون ــه بیندیشــد کــه بزرگســال می اندیشــد؛ بای ــد همان گون بای
آدابــی را رعایــت کنــد کــه بزرگســال رعایــت می کنــد، بایــد همــان کارهایــی را انجــام دهــد کــه 
بزرگســال انجــام می دهــد و در مجمــوع همــان انتظاراتــی کــه از بزرگســال مــی رود، در مــورد 

کــودک هــم مصــداق دارد )ر.ک کرباســی، 1396: 8-9(.
به مـرور و بـا طـرح دیدگاه های جدیـد و کاربرد اصطلاح »کودکی« توسـط افرادی همچون 
ژان ژاک  روسـو1 و جـان لاک2 کـه می تـوان آن هـا را از پیشـگامان روان شناسـی کـودک دانسـت، 
دیـدگاه نسـبت به کـودک و دوره کودکـی تغییـر یافـت و مسـیری آغـاز شـد کـه در نهایـت بـه 
شـکل گیری روان شناسـی کـودک3 به عنـوان نـگاه دقیـق و علمـی به مطالعـه کـودک، نیازهای او 
و یافتـن شـیوه های تربیتـی و آموزشـی مناسـب بـرای وی انجامیـد )کرباسـی،1396: 8-9(. 
ازایـن رو، قـرن بیسـتم بـه دلیـل توجـه زیـاد بـه »کـودک« و مفهـوم »کودکـی« و پژوهش هـای 

فـراوان در رابطـه بـا وی، »قـرن کـودک« نامیـده شـده اسـت )برنـارد، 1973(.
چنان کـه پیـش از ایـن در بخـش مربـوط بـه ابهـام در مراتـب حیـات طیبـه و نحـوه تحقـق 
آن بیـان کردیـم، در عبارت»مراتـب حیـات طیبـه« و نحـوه تحقـق آن، نوعـی عـدم وضـوح و 
عـدم شـفافیت مشـاهده می شـود. ایـن امـر می توانـد پیامدهـا و دلالت هـای انسان شـناختی و 
کودک شـناختی و همین طور روش شـناختی )متوسل شـدن به هر روشـی برای وادارکردن کودک 
بـه این کـه طبـق اصول و قواعد رفتار کند( گسـترده ای داشـته باشـد. در واقـع زمانی که ویژگی ها 
و نحـوه تحقـق حیـات طیبـه در هـر مرحلـه از رشـد مشـخص نباشـد، از هـر فـردی در هر سـن 
و مرحلـه  رشـد، انتظـار مـی رود کـه آن را در خـود محقـق سـازد. ایـن به معنـای نادیده گرفتـن 
توانایی هـا، دریافت هـا و امکانـات هـر مرحلـه از رشـد و نقـض روان شناسـی کـودک اسـت. بـه 
نظـر می رسـد پیش فـرض اسـناد تربیتـی ما چنین اسـت کـه فهم کـودک از مؤلفه های دیـن، باید 
همچـون فهـم بزرگسـال باشـد. حتـی در مـواردی هـم نشـانه هایی مبنی بـر آشـفتگی اسـناد در 
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مخاطب شناسـی و بی توجهـی بـه کـودک کـه اولین مخاطب نظام آموزشـی اسـت وجـود دارد و 
به  نوعـی انسـان کلـی و یـا بزرگسـال را مدنظـر قـرار داده اسـت. به عنـوان مثـال، اسـتفاده از واژه 

»هنـوز« در جملـه زیـر، بـه ایـن ابهـام کـه مخاطـب اسـناد، کودک نیسـت دامـن می زند:
»وصول بــه برخــی مراتــب مقدماتــی و پیش نیــاز حیــات طیبــه نظیــر رفــع متعــادل نیازهــای 
زیســتی و طبیعــی افــراد جامعــه یــا رعایــت بعضــی ارزش هــای اخلاقــی مقبــول همــگان )نظیــر 
انصــاف، آزادگــی، عدالــت ورزی، صداقــت، وفــای بــه عهــد و امانــت داری( مــورد درخواســت 
هــر شــخص خردمنــد و دارای عقــل ســلیمی اســت کــه هنــوز جلوه هــای التــزام عملی بــه فطرت 
پــاک الهــی، عقــل ســلیم و وجــدان ســالم انســانی، در وجــود او باقــی باشــد« )صــادق زاده و 
همــکاران،1390(. اســتفاده از واژه »هنــوز«، نشــان دهنده جهت گیــری ســند بــه ســمت انســان 
کلــی و یــا بزرگســال اســت کــه نوعــی خلــط مباحــث و عــدم توجــه بــه دوره ســنی مخاطــب 
ــی و  ــب مقدمات ــر »مرات ــد. اگ ــودک باش ــد ک ــند، بای ــن س ــب ای ــه مخاط ــت، در صورتی ک اس
پیش نیــاز حیــات طیبــه« مــد نظــر اســت، پــس مخاطــب بایــد کودکــی باشــد کــه در مراحــل 
رشــد و »اشــتداد وجــودی«، از ایــن مراتــب مقدماتــی عبــور می کنــد تــا بــه بالاتریــن درجــات 
حیــات طیبــه برســد، امــا در اینجــا بــه انســان ظاهــراً بزرگســال و گناهــکاری توجــه شــده کــه 
ــر او  ــادی ب ــا حــد زی ــده و مراتــب »ضعــف وجــودی« ت ــار افکن ــر فطــرت او غب ــاه ب ــگار گن زن
آشــکار شــده اســت و انتظــار مــی رود کــه اگــر »هنــوز« جلــوه ای از التــزام عملــی بــه فطــرت پــاک 
الهــی یــا عقــل ســلیم و وجــدان ســالم انســانی در او وجــود دارد، بایــد موفــق شــود از مراتــب 
مقدماتــی حیــات طیبــه عبــور کنــد. ایــن غفلــت از کودکــی، باعث شــده اگرچــه مــا در زمانــه ای 
زیســت می کنیــم کــه روان شناســی کــودک پیشــرفت های چشــم گیری دارد، امــا همچنــان 

نوعــی تصــور مینیاتــوری از کــودک در ذهــن مــا حاکــم باشــد.
در عرصــه فعالیت هــای ســتادی آموزش وپــرورش هــم آنچــه در عمــل شــاهد آن هســتیم، 
بــه  در بخشــنامه های آموزش وپــرورش و به ویــژه بخشــنامه های حــوزه پرورشــی مربــوط 
مناســبت ها و برنامه هــای دینــی کــه ناظــر بــه تحقــق راهکارهــا و زیــر نظام هــای ســند تحــول 
بــرای همــه مقاطــع تحصیلــی هســتند، تنهــا انتظــار مــی رود کــه اهــداف برنامه هــا محقــق شــود 
و حرفــی از تناســب بــا مرحلــه رشــدی و ســنی کــودکان بــه میــان نیامــده و به نوعــی مســکوت 
مانــده. بــه همیــن دلیــل مــا غالبــاً شــاهد برگــزاری ســخنرانی ها و برنامه هایــی هســتیم کــه تبییــن 
درســتی از آن هــا در ذهــن دانــش آمــوزان شــکل نمــی گیــرد و بــه تناســب آن بــا مراحــل رشــدی 
کــودکان و نوجوانــان اهمیتــی داده نشــده اســت و بــه دانــش آموزان بــه عنــوان »مصرف کنندگان 

ــگاه می شــود. صــرف پیام هــای ایدئولوژیــک« ن
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ــه ســنی  ــرد در مرحل ــت ف ــرار داد کــه عاملی ــه را مدنظــر ق ــن نکت ــد ای از طــرف دیگــر، بای
کودکــی، بــا عاملیــت وی در مراتــب بالاتــر، تفاوت هایــی دارد. در واقــع کــودک، عامــل 
ــل، اراده و شــناخت در حــال  ــادی عمــل وی، همچــون می ــار نیســت و مؤلفه هــا و مب تمام عی
تکویــن و شــکل گیری اســت. ازایــن رو انتظــاری کــه از عمــل وی داریــم، بایــد بــا انتظــاری کــه 
از عمــل فــرد در دوره هــای ســنی بالاتــر وجــود دارد، متفــاوت باشــد. باقــری )1399( از ایــن 
ــری، 1399: 739- ــرد )ر.ک باق ــام می ب ــت« ن ــه ســمت عاملی ــوان »گــذار ب ــا عن موضــوع ب

738(. ازایــن رو، بایــد در عیــن این کــه عاملیــت بالقــوه کــودک را در نظــر داریــم، مواجهــه ای 
هوشــمندانه بــا تکویــن ویژگی هایــی کــه پیش نیــاز عاملیــت وی اســت داشــته باشــیم؛ امــری کــه 
بــا توجــه بــه نقدهــای واردشــده بــه اســناد، شــاهد حضــور بســیار کمرنــگ یــا عــدم حضــور آن 

در اســناد هســتیم.

غلبه انسان شناسی فلسفی در اسناد
بــا بررســی مفاهیــم مربــوط بــه انســان در اســناد تربیتــی، متوجــه غلبه نوعــی رویکــرد کلی گرایانه 
بــه انســان هســتیم. انسان شناســی فلســفی، انســان کلــی را مــورد بررســی قــرار می دهــد و غالبــاً 
بــه ارائــه بینــش و خط مشــی های طولانی مــدت و غایت نگرانــه در مــورد انســان می پــردازد 
کــه اگرچــه دورنمــا و اهــداف غایــی را به خوبــی ترســیم می کنــد، امــا در عرصــه عمــل تربیــت، 
راه درازی را بــرای تحقــق در پیــش رو دارد و همچنیــن نمی توانــد گویــای جزئیــات مربوط بــه 
ــال، »این کــه انســان موجــودی  ــوان مث زندگــی هــر روزه و تجــارب کامــل انســان باشــد. به عن
اســت مرکــب از جســم و روح، حقیقــت انســان روح اوســت و کمــال و جاودانگــی آدمــی بــه 
کمــال و بقــای روح مربــوط می شــود، آفرینــش انســان هدفمنــد و در هماهنگــی کامــل بــا غایــت 
هســتی اســت« )ر.ک مبانــی نظــری ســند تحــول بنیادیــن(، اگرچــه بــه ابعــاد وجــودی انســان و 
هدفمنــدی آفرینــش وی اشــاره دارد و می توانــد الهام بخــش نظریه پــردازان تربیتــی قــرار گیــرد 
ــد  ــی بای ــن در جــای خــود بســیار ارزشــمند اســت، امــا کافــی نیســت و اســناد تربیت و همچنی
ــگ،  ــه زندگــی انســان و چالش هــای او در عرصــه فرهن ــه واقعیت هــای هــر روزه و همه جانب ب

اجتمــاع، اقتصــاد و... نیــز بپردازنــد.
ــده  ــی پرداخته ش ــف انسان شناس ــه تعری ــن ب ــن، چنی ــول بنیادی ــری تح ــی نظ ــند مبان در س
اســت: »انسان شناســی بخشــی از مباحــث هســتی شــناختی اســت کــه دربــاره انســان به عنــوان 
یکــی از عناصــر ســه گانه هســتی )خــدا، عالــم و انســان( بحــث می کنــد. انسان شناســی 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــتی م ــان را در هس ــت انس ــی و موقعی ــتی، چگونگ ــفی، چیس فلس
می دهــد« )صــادق زاده و همــکاران،1390: 48( همچنیــن در خصــوص مبانــی انسان شناســی 
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چنیــن آمــده اســت: »مــراد از مبانــی انسان شــناختی، در ذیــل مبانــی اساســی تربیــت، آن دســته 
ــم  ــه از تعالی ــت ک ــان اس ــود انس ــت وج ــاره واقعی ــل درب ــی مدل ــای توصیفی-تبیین از گزاره ه
اســلامی یــا معــارف اصیــل اســلامی در مقــام توصیــف خصوصیــات عمــوم افــراد نــوع بشــر 
یــا از مباحــث مربوط بــه تعریــف انســان در فلســفه اســلامی )علم النفــس فلســفی( اســتخراج 
شــده اند و بایــد آن هــا را به لحــاظ نقــش محــوری تبییــن و ترســیم ســیمای کلــی انســان در هــر 
ــا  ــت ب ــی از فلســفه تربی ــف و تبیین ــه توصی ــی هرگون ــت، ســنگ بنای اصل ــه فلســفی تربی نظری

ــکاران،1390: 57(. ــت«)صادق زاده و هم ــلامی دانس ــرد اس رویک
بــدون درنظرگرفتــن پرســش از نحــوه پرداختــن و حــل اســتلزامات روش شناســی جداگانــه 
ــت  ــد گف ــوق، بای ــف ف ــن« در تعری ــف و تبیی ــی، توصی ــتی، چگونگ ــون »چیس ــوری همچ ام
همان طــور کــه پیداســت، مؤلفه هــای انسان شناســی فلســفی، در ایــن تعریــف، کامــلا مشــخص 
اســت. البتــه چنان کــه می دانیــم، مبانــی در ذات خــود از ماهیتــی کلــی برخــوردار هســتند و پــس 
از اســتخراج اصــول و روش هــای تربیــت از آن هــا، جنبــه خردتــر و عملــی می یابنــد و از طرفــی 
هــر نظــام تربیتــی، نیازمنــد مبانــی خاصــی اســت کــه برگرفتــه از ارزش هــای مســلط آن جامعــه 
ــدون  ــی ب ــی اســت. »شــکی نیســت کــه یــک نظــام تربیت و راهنمــا و الهام بخــش اعمــال تربیت
وجــود یــک نگــرش فلســفی نمی توانــد شــکل بگیــرد. فهــم یــک نظــام تربیتــی و فراینــد تحــول 
ــز چگونگــی شــکل گیری سیاســت ها و اهــداف آن، در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه  آن و نی
جریــان اصلــی تفکــر یــا فلســفه حاکــم بــر آن جامعــه فهــم شــود« )کارابــل و هالســی، بــه نقــل 
از ابراهیــم زاده،1388(. برمبنــای نقدهایــی کــه تاکنــون مطــرح کرده ایــم، بــه نظــر می رســد ایــن 
تصــور کلی گرایانــه از انســان و تربیــت وی، نتوانســته تصویــر کاملــی از نســبت بیــن ســیمای 
ــه  ــدی او ارائ ــتلزامات رش ــات و اس ــا و مقتضی ــت وی، ویژگی ه ــای تربی ــان و راه ه ــی انس کل
دهــد و غلبــه ایــن نگــرش کل گرایانــه را در سراســر اســناد شــاهد هســتیم؛ بنابرایــن بایــد گفــت 
کــه اگرچــه مبانــی انسان شناســی به عنــوان کلیاتــی مربوط بــه انســان، قابــل قبــول هســتند، امــا 
بایــد به خوبــی تشــریح شــوند و راهکارهــای اجرایی شــدن آن هــا بــدون افتــادن در دام تناقــض 

و ابهــام و نادیده گرفتــن ارتبــاط آن بــا ســایر ارکان زیســت انســان، مشــخص گــردد.
آنچــه پیــش ازایــن در بــاب ویژگی هــای انســان مطلــوب در ســند برنامــه درســی ملــی ذکــر 
شــد، نشــان داد در بــاب انســان مطلــوب کــه غایــت برنامه هــای درســی اســت، نوعــی »تــورم 
ــر ارائه شــده از انســان در ســند  لغــوی« به چشــم می خورد. فراســتخواه )1396( در نقــد تصوی
برنامــه درســی ملــی چنیــن می گویــد: »در بحــث چشــم انداز 30 بنــد هســت کــه حــدوداً 100 
تــا مفهــوم دارد کــه در دنیــا چنیــن چیــزی بی ســابقه اســت؛ و از ولایت مــداری گرفتــه تــا 
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ــت  ــا منزل ــانی ی ــهروندی و انس ــوق ش ــل حق ــی مث ــه چیزهای ــاط، درحالی ک ــی و نش کارآفرین
معلمــان... و ماننــد آن لحــاظ نشــده اســت و مــا در ســند فقــط ارکان را می بینیــم، نــه جامعــه را 
و دموکراســی و حقــوق انســانی و نــگاه جدیــد بــه دنیــا و برابــری و نــوآوری و خلاقیــت و غیــره 
در ســند نیســت و اگــر هــم باشــد بســیار مشــوش اســت و در ایــن ســند فلســفه تعلیم وتربیــت 

ــده نمی شــود« )فراســتخواه و حســنی، 1396(. کارآمــد دی

بار ایدئولوژیک و غفلت از گفتگوی انتقادی
ــاد و  ــش انتق ــه نق ــح ب ــه و تصری ــن از توج ــول بنیادی ــری تح ــی نظ ــرد در مبان ــان ک ــد اذع بای
گفتگــوی انتقــادی، در راســتای شــکل   گیری و پیشــرفت جامعــه، در فراینــد تربیــت و کارکــرد 
ــز  ــن ســاختارها و نی ــر ای ــان حاکــم ب ــوژی پنه آن در کشــف ســاختارهای اجتماعــی و ایدئول
عملکــرد رهایی بخــش و عدالت جویانــه گفتگــوی انتقــادی در مبــارزه بــا حاکمیــت ایدئولــوژی 
غفلت شــده اســت و گفتگــوی مــورد تاییــد نیــز بــه نظــر می رســد به جــای انتقادی بــودن، بیشــتر 
بــر اقنــاع مخاطــب -به دلیــل ایدئولوژیــک بــودن ســند- تمرکــز دارد، به ویــژه آن کــه نســبت به 
مخالفــت بــا نظــام معیــار اســلامی و به چالش کشــیدن و یــا عــدم پذیــرش آن از ســوی متربیــان 
مســکوت مانــده اســت )رجایــی، جاویــدی کلاتــه، صــادق زاده و شــعبانی، 1398: 96(. ایــن 
امــر، تعاملی بــودن تربیــت را کــه مســتلزم گفتگــوی انتقــادی اســت بــه خطــر می انــدازد و تربیــت 
را از مســیر صحیــح آن دور می کنــد و در عــوض، هرگونــه عمــل نقــد را بــر اســاس نظــام معیــار 
اســلامی قابــل قبــول می دانــد. از جملــه چالــش هایــی کــه در جامعــه مــا به تبــع چنیــن نگرشــی 
ــای سیاســی  ــاح ه ــراد و جن ــن اف ــات بی ــه اختلاف ــن زدن ب ــه اســت، ایجــاد و دام شــکل گرفت
اســت کــه بــه جــای معطــوف شــدن بــه جمع بنــدی آراء و رســیدن بــه تفاهــم و فهــم یکدیگــر و 
به نوعــی »امتــزاج افق هــا« در راســتای اعتــلا و توســعه کشــور، مــدام بــه تخطئــه طــرف مقابــل و 
بی بهــره خوانــدن آن از حقانیــت یــا عقلانیــت مشــغول اند ایــن در حالیســت کــه تربیــت اصیــل 
بایــد مــروج گفتگــوی آزاد و انتقــادی بــرای به چالش کشــیدن، بازســازی و فهــم موقعیت هــا و 

موضوعــات مختلــف باشــد.
بایــد توجــه داشــت کــه منظــور از ایدئولــوژی در اینجــا، چشــم انداز تربیتــی کــه هــر نظــام 
ــن چشــم اندازی امــری طبیعــی اســت و  ــرا داشــتن چنی ــرای خــود دارد نیســت، زی آموزشــی ب
چنان کــه آیزنــر1 نیــز همــه دیدگاه هــا، چشــم اندازها و فلســفه های تربیتــی را نوعــی ایدئولــوژی 
ــه  ــی« و ارائ ــی »ایدئولوژی زدگ ــتر نوع ــت، بیش ــد اس ــورد نق ــا م ــه در اینج ــا آنچ ــد؛ ام می دان
خوانشــی اســت کــه ســعی دارد همه چیــز و همه کــس را تحــت کنتــرل واژگان و قلمــروی 
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ــت  ــده باقــری )1399(، »حاکمی ــن دیدگاهــی، به عقی ــا چنی ــرد. ب خاصــی نگــه دارد و به پیش ب
ایدئولوژیــک هرگــز مــرادف تربیــت نخواهــد بــود و کســانی که بــه چنیــن ترادفــی قائــل باشــند، 

ــری، 1399: 710(. ــد« )باق ــض می کنن ــش را نق ــر خوی نظ
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه دولت هــا به هرحــال در قبــال آمــوزش جامعــه در 
جهــت ایجــاد انســجام ملــی و حمایــت از رشــد و شــکوفایی افــراد جامعــه مســئولیت دارنــد؛ 
امــا آنچــه در اینجــا بحران آفریــن می شــود، درهم آمیختگــی سیاســت و آمــوزش و فراتــر رفتــن 
ایــن درهم آمیختگــی از حــد تعــادل اســت. ایــن امــر موجــب می گــردد »اســتقلال نهــادی« نظــام 
ــه  ــای جامع ــات و ضرورت ه ــه از الزام ــادی1« ک ــری نه ــرود و »تفکیک پذی ــن ب ــی از بی آموزش
مــدرن اســت، تحقــق نیابــد و ایــن کــه سیاســت و ایدئولــوژی سیاســی، محــور و هســته اصلــی 

همــه چیــز، حتــی تفکــر منتقدانــه باشــد، مســئله آفرین اســت.

ــت در  ــات تعلیم وتربی گسســت از پیشــینه تاریخــی و تبارشناســی تحــولات و جریان
پــرورش ســوژه بــا رویکــردی التقاطــی:

ــلامی  ــن اس ــدن نوی ــاد تم ــرورش، ایج ــام آموزش وپ ــول در نظ ــداف تح ــن اه ــی از مهم تری یک
اســت و ایــن انــگاره کــه بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســلامی، می تــوان همه چیــز را از نــو 
ــال، در خصــوص  ــوان مث ــر اســناد حاکــم اســت. به عن ســاخت، برداشــت غلطــی اســت کــه ب
ــول  ــت: »تح ــی چنین آمده اس ــی مل ــه درس ــند برنام ــرورش در س ــن در آموزش وپ ــول بنیادی تح
بنیادیــن در آموزش وپــرورش، تحولــی عمیــق و ریشــه ای اســت کــه به تحــول در مفاهیــم نظری، 
روندهــا و فرایندهــا، نقش هــا و کارکردهــا و رویکردهــا منجــر خواهــد شــد. در تحــول بنیادیــن، 
ــد  ــون خواه ــوز دگرگ ــژه دانش آم ــه، کلاس درس و به وی ــاب، مدرس ــم، کت ــه معل ــگاه ب ــوع ن ن
ــرای الگوپذیــری و  ــات را ب ــد و همــه شــرایط و امکان ــه می بین ــم را در قل ــگاه، معل شــد. ایــن ن
ــم و ادب و اخــلاق  ــانیت، عل ــای انس ــه قله ه ــت دســتیابی ب ــم جه ــه معل ــوز ب تاســی دانش آم
فراهــم مــی آورد« )ســند برنامــه درســی ملــی،1391(. عــلاوه  بــر  این کــه عبــارات و جملاتــی 
ــری و  ــرای الگوپذی ــات ب ــه شــرایط و امکان ــم آوردن هم ــم« و »فراه ــودن معل ــه ب چــون »در قل
تاســی دانش آمــوز بــه معلــم«، به خوبــی تبییــن نشــده اســت و بــا برخــی دیگــر از اهــداف 
تربیــت معاصــر همچــون دانش آموزمحــوری و رابطــه  تعاملــی معلــم و شــاگرد کــه پیش ازایــن 
ــدارد، چنان کــه ملاحظــه می شــود، رویکــرد اســناد ایــن  در خصــوص آن گفتیــم، همخوانــی ن
اســت کــه نوعــی انقــلاب و بازســازی مجــدد و فراگیــر در همــه ارکان و عناصــر تعلیم وتربیــت 
صــورت گیــرد. ایــن نــوع نگــرش کــه محصــول نفــی تصنعــی بســیاری از روندهــا، اقدامــات، 
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افــراد و اصلاحــات صورت گرفتــه اســت، خود به خــود منجــر بــه کنــار گذاشــتن و حــذف 
بســیاری از ایــن اقدامــات، افــراد و اصلاحــات صورت گرفتــه خواهــد شــد و نتیجــه  نوعــی نــگاه 
مهندســی و تمامیت خــواه بــه فعالیت هــای انســان و پدیده هــای فرهنگــی و اجتماعــی اســت. 
ــه و گروه هــای انســانی، همچــون  ــا تمامیت خــواه1، جامع ــه ی ــای رویکــرد تمامیت گرایان برمبن
گاه، می توانــد آن هــا را بــه اشــکال  مهره هــای شــطرنجی هســتند کــه یــک دســت قدرتمنــد و آ
ــه معــروف اســتالین اســتناد  ــه جمل ــوان ب و صورت هــای گوناگــون درآورد. در این راســتا، می ت
کــرد کــه: »اگــر واقعیت هــا بــا آرمان هــای مــا مطابــق نباشــند، پــس وای بــه حــال واقعیت هــا!« 

ــی، 1389: 95-96(. ــی و کاظم ــم زهی، خلج )هاش
ازایــن رو، صــرف نظــرورزی و مفهوم پــردازی جدیــد، نمی توانــد موجــد تحــولات در 
تعلیم وتربیــت گــردد، بلکــه مســائل و تحــولات تاریخــی و اجتماعــی، بازبینــی در نظریــات را 
ضــروری می ســازند. به عبارت دیگــر، منتقــد فــردی اســت کــه توانایــی دیــدن پیشــینه تاریخــی 
و بافتــار فرهنگــی ایــن انــگاره را داشــته و همچنیــن می توانــد پیونــد میــان انــگاره موجــود بــا 
انگاره هــای پیشــین کــه اکنــون منتفی شــده یــا به حاشــیه رفته اســت را واکاوی کنــد. همان گونــه 
گاهــی  کــه بکــر2 می گویــد، »تنهــا ویژگــی کــه مــا را قــادر بــه متمایــز دیــدن یــک وضعیــت از آ
ــوان  ــا به عن ــانه و ی ــوی تبارشناس ــم به نح ــی را بتوانی ــگاره بنیادین ــر ان ــه ه ــت ک ــد، آن اس می کن
محصــول نفــی یــا وارونه شــدن انــگاره بنیادیــن دیگــری ببینیــم« )Becker, 2018: 10(. در ایــن 
راســتا، دریــدا3 بــا طــرح مفاهیمــی چــون »تصمیم ناپذیــری4«، »خود-ایمنــی5« و »مذاکــره6«، 
در روش واســازانه خــود، بــه نقــد دیدگاه هایــی می پــردازد کــه بــه اتخــاذ تصمیمــات یک ســویه 
بــدون توجــه بــه تبارشناســی و تاریخچــه آنچــه در یــک زمینــه گذشــته اســت، مشــغول شــده اند.

از منظــر »تصمیم ناپذیــری«، هــر تصمیمــی کــه در فضــای اخلاقــی- سیاســی گرفتــه 
می شــود، حتــی پــس از اجــرا تحــت تاثیــر گزینه هــای دیگــری اســت کــه کنــار گذاشــته شــده اند. 
ــه ای  ــم همــواره می توانســت به گون ــن تصمی ــم آن اســت کــه ای در حقیقــت مقــوم یــک تصمی
دیگــر باشــد. وی معتقــد اســت ایــن تصمیم ناپذیــری اســت کــه از هــر تصمیــم، چیــزی فراتــر از 
ــد  ــی شــبح گونه می دان ــل را می ســازد و آن را حرکت ــزی شــده از قب اعمــال طرح هایــی برنامه ری
کــه هرگونــه تمامیت ســازی، کمــال و سرشــاری را غیرممکــن می ســازد. بــه عقیــده وی، یــک 
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ــده،  ــبه نش ــاذ آن محاس ــه در اتخ ــزی ک ــواره چی ــه هم ــت ک ــر اس ــم ازآن رو تصمیم ناپذی تصمی
.)Derrida, 2001: 61( ــوع دارد ــکان وق ام

همچنیـن دریـدا بـا طـرح مفهـوم »خود-ایمنـی« کـه آن را از علـوم زیسـتی اخـذ کـرده و 
به معنـای وضعیتـی در بـدن بیمـار اسـت کـه طـی آن، نیروهـای بـدن به جـای حملـه بـه عامـل 
خارجـی، سـلامت خـود فـرد را هدف می دهنـد )وحدتی دانشـمند و همـکاران، 1400: 11 (، 
معتقـد اسـت »درسـت در آن زمـان کـه به دنبـال معنایـی بـرای حاکمیـت هسـتیم و می خواهیـم 
آن را توجیـه کـرده، دلیلـی بـرای آن بیابیـم، مشـغول کوتاه آمـدن از انحصـار آن در تصمیم گیـری 
بـوده و آن را در معـرض قوانیـن، تبصـره ای بـر یـک قانـون، قانونـی فراگیر و در نهایـت، مفاهیم 

.)Derrida ,2005: 101( »قـرار داده ایـم... در واقـع از ایمنـی حاکمیـت کوتـاه آمده ایـم
ــر  ــره ناپذی ــر مذاک ــان دو ام ــه می ــره، آن را مداخل ــوم مذاک ــا طــرح مفه ــدا ب ــن دری همچنی
)دریــدا، 2002: 13( تعریــف می کنــد و معتقــد اســت کــه عــدم مذاکــره دیدگاه هــای متضــاد، 
بــه هیــچ وجــه منجــر بــه خلــوص ابــدی نخواهــد مانــد و بــه نتیجــه عکــس منجــر خواهــد شــد. 
ــه یــاری کمــی ناخالصــی، از ناخالصــی بیشــتر جلوگیــری کنیــم؛ دســتان فــرد  در واقــع بایــد ب
مذاکره کننــده کمــی آلــوده خواهــد شــد، امــا اگــر مذاکــره نکنیــم، دســتان مــا آلوده تــر خواهــد 

.)Derrida, 2002: 13-14( شــد
بنابرایــن تلاشــی کــه بــرای کنــارزدن پیشــینه تاریخــی آموزش وپــرورش در ایــران بــه 
غربی بــودن  یــا  و  وارداتی بــودن  اســتعماری بودن،  ســکولاربودن،  همچــون  بهانه هایــی 
انجام شــده، منجــر بــه گسســتن پیونــد میــان وضــع موجــود بــا تاریــخ ایــن نهــاد در ایــران شــده 
و اصــلاح آن را دشــوار ســاخته اســت. در واقــع می تــوان ادعــا کــرد کــه جریــان سندنویســی بــه 
بهانــه بنیادیــن بــودن، تــلاش هــای بــه ظاهــر ســطحی و روییــن را وانهــاده و بــه تدویــن نظریه هــا 
و مبانــی متوســل شــده اســت. درحالی کــه اگــر بــه ســویه عمــل بنگریــم، درمی یابیــم کــه ایــن 
انــگاره بایــد برگرفتــه و در تمــاس مســتقیم بــا کنش هــای موجــود باشــد. به این معنــا کــه متوقــف 
ســاختن مســیر عینــی حرکــت یک نهــاد به منظــور تجویــز و اصــلاح ایــده مطلــوب آن، امــری 

ناصحیــح اســت.
می تـوان گفـت کـه ایـن اسـناد ضمـن گسسـت از پیشـینه تحـولات و اقدامـات تربیتـی کـه 
ماحصـل تغییـرات درونـی و بیرونـی نظام های آموزشـی متأخر اسـت، سـعی دارنـد تصویری نه 
کامـلا بریـده، امـا تقطیـع شـده، التقاطی و گزینشـی از تاریخ گذشـته نظـام آموزشـی ارائه دهند. 
در واقـع ایـن ذهنیـت و تصور در سراسـر اسـناد حاکم اسـت که تاریخ را می تـوان گزینش کرد و 
هـر کجـای آن بـا جهان بینـی مـا ناسـازگار بود یا تصور کردیم ناسـازگار اسـت، باید قطـع گردد.
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مقاله علمی ـ پژوهشی

در رویکــرد التقاطــی، تــلاش می شــود همــه چیــز بــر مبنــای یــک دال مرکــزی یــا رویکــرد 
منتخــب تحلیــل و بررســی شــود. بــه عنــوان مثالــی از رویکــرد التقاطی بــا محوریــت دال مرکزی 
ــن کتاب هــای  ــس از بررســی مت ــادی و همــکاران )1401(، پ گفتمــان انقــلاب اســلامی، عب
علــوم اجتماعــی دوره متوســطه اول )هفتــم، هشــتم و نهــم( بــا یکدیگــر، بــه این نتیجه رســیدند 
کــه هویــت ملــی ایرانیــان در ایــن کتــب در میــان ســه گفتمــان اســلامی بــودن، ایرانــی بــودن و 
غــرب، در نوســان اســت، بنابرایــن ســازواره کــردن ایــن ســه گفتمــان باعــث تطابــق نداشــتن و 
برجســته کــردن یــک گفتمــان و بــه حاشــیه رانــدن گفتمان هــای دیگــر شــده اســت کــه نتیجــه 
ــال 1396  ــس از س ــای پ ــی کتاب ه ــه در بررس ــد. به طوری ک ــت باش ــران هوی ــد بح آن می توان
ایــن رویــه بــه طــور کامــل مشــهود اســت. بــه نظــر می رســد تــلاش بــر ایــن اســت کــه گفتمــان 
ملــی بــر اســاس نوعــی پالایــش تاریخــی- فرهنگــی ارائــه شــود و ایــن مســئله بــه طــور آشــکار 
گفتمــان ایرانــی بــودن را بــه حاشــیه رانــده اســت. نکتــه دیگــر، گفتمــان انقــلاب اســلامی در 
ایــن ســه کتــاب اســت. گفتمــان انقــلاب اســلامی بــا تلفیــق عناصــر تجددگرایی و ســنت گرایی 
ــدی  ــد، مفصل بن ــی- سیاســی بوده ان ــی )ره( کــه عالمــی دین پیرامــون دال مرکــزی امــام خمین
شــده اســت؛ از ایــن رو شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه هویــت ملــی ایــران پشــتوانه ای ایدئولوژیــک 
و سیاســی دارد و آنچــه دانش آمــوز در کتاب هــای درســی بــا عنــوان هویــت ملــی بــا آن مواجــه 
اســت، از نظــر گفتمــان ایرانــی بــودن بســیار ضعیــف بــه نظــر می آیــد. در متــن کتاب هــا دربــاره 
ــه  ــی ارائ ــب اندک ــد مطال ــه کرده ان ــه ارائ ــی ک ــلام و خدمات ــش از اس ــای پی ــا، تمدن ه قومیت ه
شــده اســت یــا کمتــر بــه تمجیــد از دســتاوردهای آن هــا پرداخته انــد. از ســوی دیگــر، گفتمــان 
دینــی، گفتمــان غالــب اســت و کتاب هــای درســی را می تــوان محیطــی ایدئولوژیــک دانســت 
کــه در چارچوب هــای مشــخص فعالیــت می کنــد. در ایــن میــان، مولفــان کتاب هــای درســی 
تــلاش می کننــد ایــن ســه گفتمــان را پیرامــون دال مرکــزی اســلام بــا هــم آشــتی دهنــد؛ بنابرایــن 
بــا محوریــت اســلام دو گفتمــان دیگــر را بررســی می کننــد؛ مثــلا پیشــرفت و ظهــور عالمــان 
ــادی،  ــد )عب ــوای اســلام مطــرح می کنن ــر ل ــات و ... زی ــاری، ادبی ــی، معم و دانشــمندان ایران

گرجیــان، ویســی و ســلطانی، 1401: 125-152(.
ــر فرهنگــی  ــه تکث ــزان توجــه ب ــه رویکــرد التقاطــی مطرح شــده، در بررســی می ــا توجــه ب ب
ایرانیــان در اســناد بالادســتی، بــه نظــر می رســد نظــام آموزشــی ایــران هویت یابــی ســنتی، بــه 
معنــی پیونــد تنگاتنــگ فضــا، زمــان و فرهنــگ در یــک ســرزمین معیــن کــه نیازهــای هویتــی را 
ــی انســان ها  ــد؛ یعن ــرای نهادینه کــردن اهــداف خــود می دان ــن شــیوه ب ــد را بهتری ــن می کن تامی
ــود را  ــر خ ــد نظ ــای م ــت و معن ــادگی هوی ــد، به س ــدار و متح ــک، پای ــی کوچ درون جهان های
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سوژه معلق مقاوم؛ نقد گفتمان حاکم 

ــادی  ــد زی ــا  ح ــنتی را ت ــی س ــکان هویت یاب ــروز، ام ــان ام ــت جه ــه واقعی ــد. درحالی ک می یابن
ــران  ــی بح ــه نوع ــد ب ــی می توان ــای درس ــه در کتاب ه ــن روی ــداوم ای ــت و ت ــش داده اس کاه
ــلطانی، 1401:  ــی و س ــان، ویس ــادی، گرجی ــت )عب ــده اس ــا ش ــود و چه بس ــر ش ــت منج هوی
ــد  ــه معتق ــت ک ــی دانس ــت تحریم ــوان تربی ــردی را می ت ــن رویک ــل چنی 152-125(. حاص
اســت افــراد بایــد ازآنچــه نابه جاســت و خــط قرمزهــا دور نگه داشته شــوند و در منطقــه مجــاز 
قرنطینــه شــوند تــا مصــون بماننــد )باقــری، 1386: 56(. ایــن در حالــی اســت کــه »در دنیــای 
واقعــی، تصــور هویــت به عنــوان مقولــه ای نــاب، یک دســت و خالــص، تصــوری غیرتاریخــی 

ــر واقعــی اســت« )بشــیریه، 1382: 134(. ــه غی و البت
انتقادهایــی از ایــن دســت، در خصــوص مفاهیــم کلیــدی دیگــری همچــون هویــت، 
فرهنــگ و... نیــز در اســناد بالادســتی قابــل مشــاهده اســت. به عنوان مثــال، مــرادی و باقــری 
)1399( در تحلیــل و نقــد مفهــوم هویــت در اســناد تحــول بنیادیــن، ضمــن بررســی واژگان و 
توصیفــات مختلفــی کــه بــرای ایــن واژه به کاررفته اســت، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه علی رغــم 
ارائــه تحلیل هــای بســیار متنــوع و غنــی از مفاهیــم در اســناد تحــول و به ویــژه در ســند مبانــی 
نظــری، بــه نظــر می رســد گاهــی مرزهــای معنایــی مفاهیــم به درســتی تبیین نشــده اســت و در 
ســند مبانــی نظــری در خصــوص مفهــوم هویــت تلاش شــده اســت هــم جانــب نظــر دیــن حفــظ 
ــی در ســنت  ــات اخلاق ــه ادبی ــاس داشــته شــود، هــم ب ــه صــدرا پ شــود، هــم حکمــت متعالی
ــن خصــوص شــود و  ــات علمــی روز در ای ــه ادبی اســلامی بی توجهــی نشــود و هــم نگاهــی ب
مجمــوع ایــن برداشــت ها، منجــر به نوعــی شــمول گرایی ظاهرگرایانــه و شــلختگی و بی ربطــی 
شــده اســت کــه طــی آن، امتیــازات مفاهیــم در زمینه هــای مختلــف ذیــل یــک واژه یــا مفهــوم 

خــاص گنجانــده شــود )باقــری و مــرادی، 1399: 145-146(.

انسان تصنعی: ناخودبودگی و ارتباط صوری معلمان و دانش آموزان
بــا توجــه  بــه نقدهــای پیش گفتــه، بــه نظرمــی رســد تصویر و چشــم انداز مطلــوب اســناد، اگرچه 
بــا واژگان زیبــا و مطلــوب آراسته شده اســت و نقــاط قوتــی در آن بــه چشــم می خــورد، امــا بــه 
دلیــل کلی گویی هــا، برداشــت های التقاطــی و گزینشــی از مفاهیــم، ابهامــات و دوگانگی هــای 
مســتتر و منتــج از اســناد کــه متعاقبــا در عمــل تربیتــی نیــز نمــود می یابــد، ســوژه قــادر بــه یافتــن 
تصویــر یکپارچــه ای از جایــگاه خــود و هویتــش، حــدود اختیــار و عاملیتــش، چگونه زیســتن در 
عصــر حاضــر، زندگــی مومنانــه در دنیــای مــدرن و گوناگونی هــا و چالش هــای آن، خودبــودن 
ــر،  ــن ام ــد و ای ــود و... نباش ــراز وج ــاختاری، اب ــازمانی و س ــای س ــار حصاربندی ه ــر ب در زی
ــن مســئله  ــال خواهــد داشــت. ای ــر مدرســه و مقاومــت را به دنب ــوز در براب ایســتادگی دانش آم
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نه تنهــا در مــورد متربیــان، بلکــه در مــورد دســت اندرکاران تربیــت و معلمــان نیــز صــادق 
خواهــد بــود. پالمــر1)1998( در کتــاب »شــهامت تدریــس2«، معتقــد اســت معلمــان در دنیای 
امــروز بــا قلب شــان تدریــس نمی کننــد و »زندگــی گســیخته« و غیــر یکپارچــه ای دارنــد. معلــم 
ناگزیــر اســت در کلاس درس بــدون شــوق، بــدون حــس حضــور، بــدون تعلــق و بــدون قلــب، 
حاضــر شــود و قــادر نیســت دانشــجویان، موضــوع درس و خــود یــا خویشــتنِ خــود را بــه هــم 
پیونــد بزنــد و ارتباطــی گــرم، خــلاق و پرشــور میــان آن هــا برقــرار کنــد. مدرســان نمی تواننــد در 
کنــش تدریــس واقعــاً همــان باشــند کــه هســتند. آن هــا در کلاس درس و آمــوزش محکــوم بــه 
داشــتن نقاب هــای ایدئولوژیــک، سیاســی و اجتماعــی شــده اند. ایــن نقاب هــا مانــع برقــراری 
ارتبــاط ســازنده میــان مدرســان و دانشــجویان، میــان مدرســان بــا یکدیگــر و میــان مدرســان بــا 
کارکنــان شــده اســت. در نتیجــه زندگــی حرفــه ای مدرســان زندگــی گســیخته ای اســت. ارتبــاط 
آن هــا بــا قلب شــان قطــع شــده اســت. آن هــا چیــزی را تدریــس می کننــد کــه بــه قلبشــان تعلــق 
ــوز،  ــون دانش آم ــد، همچ ــی می بین ــام آموزش ــزار نظ ــود را کارگ ــه خ ــم ک ــع معل ــدارد. در واق ن
ــه اشــکالی از مقاومــت دســت  ــا این کــه ب ــد ی ــا نظــام آموزشــی حرکــت کن ــد همســو ب می توان
بزنــد، امــا قــدرت بازدارندگــی نظــام آموزشــی و محرومیت هایــی کــه می توانــد بــرای معلمــان 
ــودن را  ــت و خودب ــجاعت مقاوم ــان، ش ــب معلم ــه غال ــود ک ــع از آن می ش ــد، مان ــال کن اعم
ــه  ــکات، 1390( ب ــرام« )اس ــاب احت ــد »نق ــم می گیرن ــاً تصمی ــن رو غالب ــند، ازای ــته باش داش
هژمونــی مدرســه را بــر چهــره بگذارنــد کــه البتــه ایــن امــر نیــز به نوبه خــود شــکلی از مقاومــت 
ــن نتیجــه  ــه ای ــال، آســانی و محمــدی )1400( در پژوهــش خــود ب ــان اســت. به عنوان مث پنه
رســیدند کــه زنــان معلــم در فضــای رســمی مدرســه بــه میانجــی نوعــی »نمایــش عمومــی« بــا 
ــی،  ــش عموم ــن نمای ــت ای ــر پوس ــا در زی ــد، ام ــار می آین ــه کن ــی مدرس ــازوکارهای انضباط س
نوعــی »روایــت نهانــی« بــرای مقاومــت در برابــر ایــن نظــام انضباطــی برمی ســازند، ایــن 
درحالی اســت کــه همیــن زنــان، در فضاهــای غیررســمی، نمایشــی عمومــی را می ســازند کــه 
ــت محافظــت از  ــی جه ــی نهان ــرای برســاخت روایت ــا ب ــلاش آن ه ــا ت ــن فضاه طــی آن، در ای
خویــش کمرنگ تــر و غیرضروری تــر می شــود و جــای خــود را بــه تــلاش جهــت تقویــت 

ــره می دهــد )آســانی و محمــدی، 1400: 66(. ــی از چه ــه و نقاب زدای ــت زنان عاملی
کارکنـان مدرسـه نیـز در چنیـن فضایـی غالبـاً بـه ارائـه صـوری مسـتندات و »فـرم گرایـی« 
خواهند پرداخت. پژوهش های میدانی در مدرسه، همچون پژوهش رضایی و کاشی )1387( 
نیـز مؤیـد این مسـئله اسـت که مسـئولان مدرسـه بیـش از اجـرای رویه هـای ایدئولوژیـک، خود 
1. Parker Palmer
2. Courage to Teach
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را در قبـال ارسـال گزارشـات صـوری در پاسـخ بـه بخشـنامه ها و برنامه هـا مسـئول می داننـد؛ 
بخشـنامه هایی کـه آن هـا را مکلـف می کنـد تـا نسـبت بـه برخـی مناسـبت ها حسـاس باشـند و 
برخـلاف واقـع، گزارش هـا بـه سـازمان آموزش وپـرورش به گونـه ای تنظیـم می گـردد کـه گویـی 
تمـام مناسـبت ها به نحـوی مطلـوب و البتـه تأثیرگـذار برگـزار می شـود. از ایـن حیـث، مدرسـه 

گرفتـار نوعـی »مناسـک موفقیت نمایـی« اسـت )رضایـی و کاشـی،1384: 43(.
از نظــر پالمــر، ریشــه ایــن وضعیــت و زندگــی گســیخته مدرســان در نظام آموزشــی و جامعه 
اســت کــه اجــازه نمی دهــد مدرســان »هویــت شــخصی« خــود را شــکل داده و در فراینــد و کنش 
ــالاری  ــر دیوانس ــت و پاگی ــد دس ــالار، قواع ــیابی کمیت س ــام ارزش ــد. نظ ــراز دارن ــس اب تدری
دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی، فشــار بــازار و ارزش هــای تجــاری بــر آمــوزش، بی اعتبــار 
شــدن ارزش هــای انســانی و اخلاقــی، فقــدان آزادی، به حاشــیه راندن معلــم و مــدرس در نهــاد 
دانشــگاه، تکنوکراســی و فن ســالاری و کم توجهــی جــدی بــه هنــر و ادبیــات و علــوم انســانی در 
نهــاد دانشــگاه و نظــام آموزشــی و عوامــل دیگــر باعــث نادیــده گرفتــن و حــذف فردیــت مــدرس 
ــا،  ــا و ایجــاد پیونده ــا و برداشــتن نقاب ه ــر ترس ه ــم شــده اســت. از نظــر وی، غلبه ب و معل
زمانــی ممکــن اســت کــه مدرســان بخواهنــد و بتواننــد شــهامت خودبــودن مــدرس را بپذیرنــد 

)پالمــر،1402، بــه نقــل از فاضلــی، 1400(.
از ســوی دیگــر، نظــام آموزشــی ایــران در ســال های اخیــر بــا چالش هایــی روبــه رو بــوده کــه 
از جملــه آن می تــوان بــه گســترش نهادهــای غیرانتفاعــی بــا کیفیــت پاییــن، رشــد موسســات 
ــا صنعــت  ــر دانشــگاه ها ب ــد نزدیک ت ــه تجاری ســازی دانــش، پیون کنکــور، افزایــش گرایــش ب
و توجــه بیشــتر بــه تجاری شــدن رشــته ها، و ضعــف در اصــول اخــلاق پژوهشــی اشــاره کــرد.

ایــن موضوعــات از علائــم آشــکار رواج فرهنــگ بــازاری و کالایی شــدن در آمــوزش و پــرورش 
هســتند. پژوهشــگران معتقدنــد کــه ایــن رونــد، تأثیــرات منفــی متعــددی بــر نظــام آموزشــی 
کشــور بــر جــای گذاشــته اســت، نظیــر تبدیــل دانــش بــه یــک کالای مصرفــی، نگریســتن بــه 
دانش آمــوز به عنــوان مشــتری ایــن کالا، شــدت گرفتن رقابــت بــرای دســتیابی بــه ســرمایه های 
علمــی، کاهــش بودجــه رشــته های علــوم انســانی، و در نهایــت، بازتولیــد نابرابری هــای 
اجتماعــی. حــال بایــد پرســید کــه آیــا تبدیل شــدن دانــش بــه کالای مصرفــی و خریدوفــروش 
آن، بــه معنــای فــدا کــردن فرهنــگ و معرفــت یــک ســرزمین و غلبــه نگــرش انســان اقتصــادی 

گاه نیســت؟ گاه یــا ناخــودآ بــر ســایر صورت هــای انســان بــه صــورت خــودآ
ازایــن رو شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه ســیطره سیاســت، ایدئولــوژی و در ســال هــای اخیــر 
هژمونــی بــازار و ارزش هــای اقتصــادی، نظــام آموزشــی مــا را بــه جــای قــرار گرفتــن در مســیر 



      سال پنجم
 شماره اول

بهار 1404

42

مقاله علمی ـ پژوهشی

ــا  ــز، ب ــش از هــر چی ــرورش ســوژه، انســان زدایی و ســوژه گریز کــرده اســت کــه پی ــح پ صحی
ــه و اولویت بنــدی بیــن آن هــا در  ــه مطرح شــده در ســند تحــول و موازن ســاحت های شــش گان

تضــاد اســت.

پاسخ به پرسش پژوهش:
اســناد و گفتمــان حاکــم بــر نظــام آموزش وپــرورش ایــران، مؤیــد چــه نــوع ســوژه ای اســت و 

چــه نقــدی بــر ایــن ســوژه وارد اســت؟
یافته هــای پیشــین کــه در مجمــوع تحــت عنــوان »انسان شناســی حاکــم بــر نظــام آموزشــی 
ایــران« یــا »ســوژه پروری« از آن نــام بردیــم، مــا را بــه ایــن مســئله رهنمــون می ســازد کــه اگرچــه 
ــی  ــن« و متعال ــوژه مؤم ــناد، »س ــرح آن در اس ــر مص ــی و تصوی ــام آموزش ــوب نظ ــان مطل انس
ــد و  ــن اســناد، برآین ــا و ناســازه های موجــود در مت ــل نارســایی ها، تناقض ه ــا به دلی اســت، ام
خروجــی آن، نــه ســوژه مؤمــن )بــا همــه متعلقــات آن(، بلکــه انســانی خواهــد بــود کــه دچــار 
نوعــی »تعلیــق« و یــا به عبارتــی »ســوژه معلــق« اســت؛ تعلیــق بیــن دوگانگی هــا، بیــن اقتضائات 
جــاری زندگــی و اقتضائــات مــورد انتظــار اســناد، بیــن زمیــن و آســمان، تعلیــق بیــن عاملیــت 
ــت  ــق خواس ــا مطاب ــودن ی ــن خودب ــق بی ــد، تعلی ــوگیرانه و جهت من ــت س ــا عاملی ــه ی خلاقان
دیگــران بــودن، تعلیــق بیــن چگونگــی مواجهــه، پیوســت یــا گسســت از گذشــته و گذشــتگان، 
تعلیــق بیــن منطبــق بــا فرهنــگ عمل کــردن یــا ذوب شــدن در اندیشــه و فرهنــگ واحــد، تعلیــق 
بیــن عمل کــردن منطبق بــا رشــد یــا پیــروی از اســتلزامات بیرونــی، تعلیــق بیــن کــودک بودن یــا 
مینیاتــوری از بزرگســال بــودن، تعلیــق ســوژه ای کــه توســط ابهامــات و عــدم وجــود شــفافیت 
و ایضــاح نســبت بــه خــود، واقعیت هــای جــاری زندگــی و احســاس ناخودبودگــی در تســخیر 
گفتمــان مدرســه محصورشــده و کودکــی کــه مخاطــب اســناد نیســت و ازایــن رو وســیله تحقــق 

ایدئولــوژی می شــود و از بودنــی سرشــار برخــوردار نیســت.
ــروه  ــه گ ــت و اگرچ ــی اس ــام آموزش ــرد نظ ــرش و عملک ــه نگ ــام، نتیج ــق و ابه ــن تعلی ای
معــدودی از افــراد، بــه واســطه محیــط مؤیــد زندگــی مومنانــه و درونی شــدن آموزه هــا و انطبــاق 
تجربیــات دینــی و عرفانــی بــا آنچــه بــه فهــم عقلانــی آن رســیده اند، می تواننــد تجلــی ســوژه 
و زیســت مؤمنانــه باشــند، امــا تعــداد کثیــری از افــراد، در نتیجــه تــداوم تعلیــق، بــه مقاومــت 
فعــال و منفعلانــه می پردازنــد و هــر دو شــکل مقاومــت، از اشــکال واکنــش قهــری ســوژه بنابــه 
عاملیــت ذاتــی و میــل او بــه کنشــگری و طغیــان علیــه محدودیت هــا و افراط وتفریط هــا اســت.

ازایــن رو زمانی کــه در مسئله شناســی آموزش وپــرورش، مدافعــان تربیــت دینــی ادعــا دارنــد 
ــه  ــتند و ب ــزان هس ــن گری ــه از دی ــی ک ــرورش دانش آموزان ــر پ ــه خاط ــا ب ــی م ــام آموزش ــه نظ ک
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ــرای ارزش هــا، اخلاقیــات و بزرگ ترهــا قائــل  ــل ب ارزش هــا و حرمت هایــی کــه نســل های قب
بودنــد، پشــت پــا می زننــد و طرفــداران تربیــت مــدرن هــم معتقدنــد کــه مــدارس مــا به صــورت 
ــرورش  ــت و از پ ــوزان اس ــب و روان دانش آم ــن و قل ــوژی در ذه ــق ایدئول ــر تزری ــدام درگی م
ــا  ــد مطــرح گــردد کــه حــق ب انســان های منتقــد و آزاداندیــش عاجــز اســت، ایــن پرســش بای
ــه  ــی ن ــد و از جهت ــی حــق دارن ــروه از جهت ــر دو گ ــر می رســد ه ــه نظ ــت ب کیســت؟ در حقیق
ــه  ــده، ن ــادرت ورزی ــه برســاخت آن مب ــرا ســوژه ای کــه نظــام آموزشــی مــا تربیــت کــرده و ب زی
ســوژه مؤمــن بــا متعلقــات آن و نــه ســوژه ای اســت کــه مطلــوب جامعــه مدنــی باشــد، بلکــه 
ــن رو  ــردازد. از ای ــت می پ ــه مقاوم ــا زود، ب ــر ی ــال، دی ــن ح ــه در عی ــت ک ــق اس ــوژه ای معل س
شــاید تعبیــر »ســوژه معلــق مقــاوم«، بــرای تعــداد کثیــری از پرورش یافتــگان نظــام تربیتــی مــا 
ــودن و زیســتن در  ــف اســت و از زندگــی و ب ــن ســوژه ای هــم بلاتکلی مناســب تر باشــد. چنی
مدرســه لــذت نمی بــرد، هــم در عیــن بلاتکلیفــی و ســرگردانی و معلــق بــودن در زمــان، مــکان 
و موقعیت هــای زندگــی، بــه ســائقه ذات عامــل خویــش، بــه دنبــال راهــی بــرای رهایــی و گریــز 
ــوب دیگــری  ــودن و مطل ــن خــود ب ــق، ســوژه ای اســت کــه بی از نابودگــی اســت. ســوژه معل
بیــرون از خــود بــودن ســرگردان اســت، ســوژه ای اســت کــه هــم در اســناد تربیتــی از آزادی و 
اراده و اختیــار وی ســخن گفتــه شــده و هــم بــر آزادی اش معیــاری بیرونــی حــد زده، هــم اســیر 
ــرآوردن  ــر واقعیــت، هم آرمان هــای بــزرگ را شــنیده و هــم در ب کلی گویــی اســت و هــم درگی
امکانــات کوچــک مانــده، هــم در جهانــی متکثــر زیســت می کنــد و هــم بایــد تــا حــد زیــادی 
تــک فرهنگــی بیندیشــد، هــم بایــد تاریــخ بخوانــد و هــم امــکان گفتگــوی او بــا تاریخ قطع شــده 
ــرم  ــی ن ــن ایدئولوژی گرای ــده. ای ــق مان ــرم معل ــی ن ــوژی گرای ــمان و ایدئول ــن و آس ــن زمی و بی
به معنــی شــمول گرایی در بیــان واژگان و انحصارگرایــی در حــوزه عمــل، باعــث می شــود فــرد، 
تکلیــف خــود را ندانــد و از ایــن رو، بیشــتر مولــد تناقــض و ســردرگمی اســت تــا این کــه حــلال 
مشــکلات باشــد. در چنیــن حالتــی، دانش آمــوز و معلــم تــلاش می کننــد راه خودشــان را برونــد 
ــه  ــان مدرس ــناد و گفتم ــور اس ــم و منظ ــایی از مفاهی ــایی و گره گش ــر رمزگش ــه منتظ ــا این ک ت
ــن شــده  ــی هســتند کــه اهــداف تعیی ــن معلمــان و ســایر عامــلان تربیت شــوند و در نهایــت ای
از بیــرون را بــه اهدافــی برآمــده از تجربیــات شــخصی خــود تبدیــل کــرده و این گونــه جریــان 
اصلاحــات را به ســمت تمایــلات برآمــده از فعالیت هــای خــود منحــرف می ســازند )وحدتــی 
ــرای  ــن راه هــای شــخصی ب ــال یافت ــز به دنب دانشــمند، 1399: 135-116( و دانش آمــوزان نی

ابــراز وجــود خواهنــد بــود کــه شــکلی از مقاومــت اســت.
بنابــر آن چــه گفتــه شــد می تــوان ادعــا کــرد نظــام آموزشــی ایــران بــا تــلاش بــرای تدویــن 
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فلســفه و نظامــی بومــی بــرای رســیدن بــه اهــداف و انســان مطلــوب خــود کــه بــا طــرح تحــول 
بنیادیــن آموزش وپــرورش بــه آن اقــدام کــرد، بــه نوعــی بــه دنبــال قلمروزدایــی از چارچوب هــای 
ــات  ــولات و اقدام ــی تح ــینه و تبارشناس ــت از پیش ــم، گسس ــه گفتی ــا چنان ک ــود، ام ــین ب پیش
گذشــته و افتــادن در ورطــه ی واژگانــی جدیــد و نــه ســاختاری جدیــد، باعــث می شــود ســوژه  
محقــق، بیشــتر ســوژۀ معلــق باشــد تــا ســوژه مؤمــن. از ایــن رو می تــوان گفــت گفتمــان 
ــم طــرح موضــوع  ــرا علی رغ ــض اســت؛ زی ــران، دارای تناق ــام آموزشــی ای اصلاحــات در نظ
تحــول بنیادیــن در آموزش وپــرورش، مجــددا بــه بازتولیــد قلمروهــای محدودکننــده، برنداشــتن 
ــت و  ــه اس ــان پرداخت ــی از انس ــات کل ــش دادن آن و توصیف ــی افزای ــان و حت ــد انس ــع رش موان
ــای  ــا راه ه ــت، ام ــمند اس ــی ارزش ــن، اهداف ــوژه مؤم ــت س ــی آن در تربی ــداف غای ــه اه اگرچ
وصــول بــه آن و چگونگــی مواجهــه بــا چالش هــای آن به درســتی تبییــن نشــده اســت و از ایــن رو 
در مــوارد بســیاری به طــور بالقــوه ضــد خــودش را در درون خــود پــرورش می دهــد. از ایــن رو، 
تــلاش نظــام آموزشــی بــرای تحقــق ســوژه مطلــوب خــود، نوعــی »کنــش« اســت و ماحصــل آن 
به دلیــل مســائل پیش گفتــه، در تعلیــق ســوژه نمــود می یابــد و »واکنــش« ســوژه بنا بــه عاملیــت 
ذاتــی و عــدم انفعــال محــض در مقابــل ایــن کنــش، مقاومــت فعــال و یــا منفعلانــه خواهــد بــود 

کــه در نمــودار زیــر ترســیم شــده اســت:

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش، تــلاش کردیــم بــه نقــد گفتمــان حاکــم بــر انسان شناســی نظــام تربیتــی ایــران 
ــی و  ــناد تربیت ــده از اس ــوژه برآم ــتا، س ــن راس ــم. در ای ــام بپردازی ــن نظ ــوژه پروری در ای ــا س ی
گفتمــان حاکــم بــر آن را ســوژه معلــق نامیدیــم کــه البتــه بنــا بــه ذات عامــل خویــش، در برابــر 
ایــن تعلیــق ناشــی از نظــام آموزشــی، بــی پاســخ نمــی مانــد و بــه اشــکال مختلــف، دســت بــه 

مقاومــت خواهــد زد.
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البتــه بایــد دانســت کــه مقاومت کــردن نیازمنــد نوعــی آگاهی اســت، آگاهــی از روابــط پنهان 
قــدرت و ســلطه و هرآن چــه قابلیت هــای انســان را در حصــار محــدود خــود نگــه داشــته اســت 
ــه واســطه ســلطه نامحــدود  و نوعــی فریــب محســوب می شــود، امــا دانــش آمــوز معاصــر، ب
ــش، اگرچــه دارای ســطحی از  ــای اطراف ــزل دنی ــی و تزل ــاوری و فضــای مجــازی و بی ثبات فن
ــی  ــه آگاه ــد و شــاید ب ــه بای ــا چنان ک ــردن اســت، ام ــاد ک ــادی و انتق ــی و شــهامت انتق گاه آ
نرســیده یــا امــکان آن برایــش فراهــم نشــده. از ایــن رو مقاومتــش هــم می توانــد اشــکال عجیــب 
و غریبــی بــه خــود بگیــرد کــه ترکیبــی از ابعــاد عاطفــی و احساســی، شــناختی، رفتــاری و... 
اســت. بــه عنــوان مثــال، نحــوه مشــارکت در برخــی جنبــش هــا و التهابــات اجتماعــی اخیــر را 
می تــوان نمونــه ای از تــلاش بــرای نشــان دادن عاملیــت بــه اشــکال متنــوع و بی ثبــات دانســت. 
در واقــع وی قــادر بــه هویت یابــی و رســیدن بــه ســطحی از ثبــات بــرای تکویــن هویــت خــود 
و ادارک درســت و نادرســت نیســت و ســلطه تکنولــوژی، فرصــت تفکــر را از او گرفتــه اســت 
و در مقایســه بــا گذشــته کــه امــکان هویت یابــی در فضایــی آرام تــر و بــا ثبات تــر بــرای افــراد 
مهیــا بــود، بــرای نوجــوان امــروزی، ایــن آرامــش و ثبــات به ســختی فراهــم می شــود و از ایــن رو 
شــاهد بی ثباتی هــای فراوانــی در رفتــار، افــکار، عواطــف و عملکــرد دانش آمــوز خواهیــم بــود. 
پرســش مهمــی کــه بایــد در این جــا مطــرح کــرد ایــن اســت کــه چــرا اســناد نظــام آموزشــی 
ــه ســردرگمی  ــرای ســوژه اســت و به جــای تســهیل حرکــت ســوژه، ب ــی ب ــن تعلیق حامــل چنی
ــق ناشــی از  ــن تعلی ــه نظــر می رســد بخشــی از ای ــدی، ب ــد؟. در یــک جمــع بن وی دامــن می زن
جهت دهــی نظــام سیاســی و ارائه خوانشــی گزینشــی و ســازوار با نظــام سیاســی از تعلیم وتربیت 
اســت کــه لزومــا بــا آن چــه برآمــده از دیــن و همچنیــن اســتلزامات درونــی انســان اســت ســازگار 
نیســت. ســعی در محصــور کــردن انســان در قالب هــای مشــخص، محــدود کــردن آزادی او 
ــچ  ــا روش هــای تکــراری، اگرچــه در هی ــر کــردن او ب ــرای پیش بینی پذی ــلاش مضاعــف ب و ت
ســندی بــه صراحــت بیــان نشــده اســت، امــا می توانــد براینــد اندیشــه حاکــم بــر اســناد باشــد. 
در حالی کــه نظــام آموزشــی موفــق، تــلاش می کنــد انســان جدیــدی خلــق کنــد کــه فراتــر از حــد 
تصــور او باشــد. بــه قــول نیچــه، بهتریــن آموزش هــا و پرورش هــا آن هایــی هســتند کــه قاتــل 
خــود را تربیــت می کننــد و آماده انــد کــه در راه ظهــور انســان برتــر فــدا شــوند. این گونــه اســت 
کــه ایثــار، روح هــر آموزش وپــرورش برتــر اســت. چنیــن نظامــی می دانــد کــه بــه دنبــال تولیــد 
بــرده و نیــروی کار نیســت، بلکــه در پــی خلــق یــک اربــاب برتــر اســت کــه آموزش وپــرورش 

پیشــروتری را بنــا خواهــد کــرد.
بخـش دیگـری از ایـن تعلیـق را می تـوان در تـداوم جـدال تاریخـی بیـن گذشـته و حـال و 
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سـنت و مدرنیتـه و تـداوم بلاتکلیفـی و برداشـت التقاطـی و ناسـازوار نظـام آموزشـی در قبـال 
آن دانسـت. دو قـرن از رویارویـی جامعـه ایرانـی بـا مدرنیتـه می گـذرد؛ مواجهـه ای کـه گاهـی 
چهـره ای شـوق آفرین و رهایی بخـش و گاهـی سـیمایی دردنـاک و هراس انگیـز بـه خـود گرفتـه 
اسـت )حائـری، 1387(؛ امـا یـک چیـز روشـن اسـت و آن این که جامعـه ایرانی هنوز نتوانسـته 
نسـبت خـود را بـا مدرنیتـه تعییـن کنـد و در هزارتـوی تردیـد میان پناه بردن به گذشـته یـا فرار به 
آینـده سـرگردان اسـت )صادقـی زاده، 1399: 100(. چنان کـه به عنوان مثـال، در بررسـی مفهوم 
هویـت در اسـناد تربیتـی گفتیـم کـه نوعـی شـمول گرایی ظاهرگرایانـه وجـود دارد، ایـن تردید و 
بلاتکلیفـی در گزینـش یـا طـرد نظریـات علمـی غربـی در اسـناد تربیتـی به چشـم می خـورد. از 
ایـن رو به نظـر می رسـد در وضعیـت کنونـی بایـد بیـش از آن کـه بـا طـرح دین زدگی یـا غرب زدگی 
و وارداتی بـودن بـه تبییـن مسـائل نظـام آموزشـی ایـران بپردازیـم، بـه تعلیـق و سـرگردانی نظـام 
آموزشـی بیـن ایـن دو مفهـوم بپردازیـم؛ یعنـی شکسـت در پرورش سـوژه، نه نتیجـه دین گرایی 
افراطـی و نـه نتیجـه وارداتی بودن صرف اسـت، بلکه بلاتکلیفی در نوع مواجهـه با غرب و ارائه 
خوانشـی سیاسـی یـا نارسـا از دیـن، موجـب شـکل گیری ترکیـب ناسـازواری از سیاسـت  های 

پـرورش سـوژه در اسـناد و عمـل تربیتی شـده اسـت.
تعلیم و تربیت در وضعیت فعلی ایران، از یک طرف تحت تاثیر تلاش های نظام سیاسی 
ملهم از انقلاب اسلامی برای ارائه ارزش های متناسب با ایدئولوژی انقلاب بوده و از طرف 
دیگر، همزمان ارزش های مربوط به نوگرایی و مدرنیزاسیون از زمان انقلاب مشروطه تا به 
امروز در حال سرازیر شدن به جامعه ایران بوده است )حاضری و رضاپور، 1392: 35-62(.

بنابرایـن از همـان آغـاز مشـروطه جامعـه ما بـا ارزش های متفـاوت و متضـادی روبرو بوده 
اسـت کـه چالش هایـی را نیـز در پـی داشـته اسـت. در طـی ایـن سـال ها، تلاش هـای زیـادی 
از سـوی نظـام رسـمی صورت گرفتـه اسـت تـا رفتارهـا و نگرش هـای دانش آمـوزان را همسـو 
بـا ایدئولـوژی رسـمی شـناخته و اصطلاحـا جامعه پذیـر کنـد. میـزان موفقیـت ایـن تلاش هـا را 
می تـوان تـا حـدی از طریـق پژوهـش های انجام شـده درک نمود. با این حـال، نتایج تحقیقات 
بـاب تـلاش آموزش وپـرورش در جامعه پذیـر کـردن دانش آمـوزان  ایـران در  انجـام شـده در 
ایـن اسـت کـه علی رغـم  )رضایـی 1384، شـریفی 1387، گل وردی 1383( نشـان دهنده 
تـلاش هـای نظـام آموزش وپـرورش، همـواره مقاومت هایـی از سـوی دانـش آمـوزان در مقابـل 
هنجارهـای مدرسـه بـه اشـکال مختلـف وجود داشـته اسـت کـه کارکـرد آموزش وپـرورش برای 
ایجـاد هم نوایـی و جامعه پذیـری را زیـر سـوال برده اسـت )حاضـری و رضاپـور، 1392: 37(.

و  زندگــی  ســبک  آشــنایی با  و  اطلاعاتــی  مرزهــای  مقابــل، کم رنگ شــدن  نقطــه  در 
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سوژه معلق مقاوم؛ نقد گفتمان حاکم 

ــوژی و برداشــتن  ــد توســط مــردم به واســطه ســلطه نامحــدود تکنول ــی جدی رویکردهــای غرب
موانــع ارتباطــی، باعــث ایجــاد شــکاف و عــدم همگرایــی بیــن فرهنــگ عمومی و سیاســت های 
حاکم بــر کشــور و نظــام تربیتــی شــده اســت. از ایــن رو کشــاکش میــان اراده حاکمیــت بــرای 
هویت ســازی اســلامی در تقابــل بــا رواج نظام هــای غربــی توســط فرهنــگ عمومــی به وضــوح 
قابــل مشــاهده اســت و تعلیم وتربیــت به عنــوان کانــون مجادلــه، از جانــب سیاســت گذاری های 
حکومتــی به ســمت بومی بــودن سوق داده شــده و در ســوی مقابــل، از جانــب فرهنــگ عمومــی 
ــای  ــکل گیری گفتمان ه ــدن و ش ــوی غربی ش ــمی به س ــوزش رس ــام آم ــتی های نظ ــل کاس به دلی

مخالــف و مقــاوم مــی رود )وحدتــی دانشــمند، ایروانــی و باقــری نوع پرســت، 1400: 7(.
علاوه بــر مــوارد مذکــور، چنان کــه گفتیــم در رویکردهــای اخیــر، ســوژه معطــوف بــه خــود 
و ابــراز خــود شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه تحقــق وجــود خــود را نــه در ســازه های سیاســی و 
نــه در برســاخت های اجتماعــی، بلکــه در امــکان تحقــق ســوژگی شــخصی و مقاومــت در برابــر 
ســاختارهای موجــود جســتجو می کنــد. ایــن امــر بــه فردی شــدن امــر جمعــی در ایــران امــروز 

منجــر شــده و صورت بنــدی اجتماعــی را دســتخوش تحولــی پارادایمــی نمــوده اســت.
ــروز،  ــران ام ــی در ای ــر جمع ــه ام ــدن تجرب ــل فردی ش ــه به دلی ــت ک ــوان گف ــن رو می ت از ای
صورت بنــدی اجتماعــی دســتخوش تحولــی پارادایمــی شــده اســت، امــا به دلیــل نبــود 
مدرنیتــه،  تحــولات  بــا  اصیــل  مواجهــه ای  بــه  امکان بخشــی  بــرای  منســجم  هم نهــادی 
صورت بنــدی ذهنــی لازم بــرای ایــن تحــول به وجــود نیامــده اســت. ایرانیــان به لحــاظ عینیــت 
ــته های  ــی بایس ــت فرهنگ ــاظ ذهنی ــه به لح ــده اند، بی آن ک ــه ش ــدرن مواج ــر م ــا ام ــی ب اجتماع
ــاز تحقــق سیاســت ســوژه به شــمار مــی رود  ــد؛ امــری کــه پیش نی ایــن مواجهــه را فراهــم آورن
)صادقــی زاده، 1399: 101(؛ بنابرایــن، بــه نظــر می رســد اولویــت نخســت سیاســت های 
ــا  ــوژی ای خــاص ی ــاع مســتقیم از ایدئول ــی سیاســی، دف ــد ســاخت کلیت ــرورش ســوژه، نبای پ
ره پوییــدن به ســوی آرمان شــهری کامــل، بلکــه بایــد گســترش امکان هــای کنشــگری اجتماعــی 
و آفرینش گــری انســانی باشــد. بــه همیــن دلیــل، اصــرار بــر آرمان هــای کلان، بــدون توجــه بــه 
راه هــای خودتحقق بخشــی ســوژه و برنامه ریــزی گام بــه گام، منجــر بــه شکســت خواهــد شــد.

در نهایــت، صوری شــدن مناســبات بیــن نهــاد آمــوزش و فرهنــگ معاصــر نیــز یکــی دیگــر 
از مســائل موجــود در نظــام آموزشــی اســت. اگــر فرهنــگ را به مثابــه محتــوای ذهــن و بینــش 
و اعمــال افــراد در نظــر بگیریــم، امــروزه آمــوزش بــه »فــرم« تقلیل یافتــه و بــا »محتــوا« یعنــی 
فرهنــگ بیگانــه شــده اســت؛ چیزی کــه زیمــل1 بــه آن »بیگانگــی بیــن فــرم و محتــوا« می گویــد. 

1. Georg Simmel
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محتــوا شــامل ســرمایه های تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن نیازهــا و علائــق واقعــی 
آدم هــا و توانمندی هــای جمعــی و تاریخــی اســت کــه بــه ارث برده ایــم و فــرم نیــز همــان 
برنامــه و کتــب درســی و روش هــای تدریــس و ارزشــیابی اســت کــه بــه کار گرفته ایــم )فاضلــی 
1401: 30(. مدرســه، یــک نهــاد میانجــی اســت کــه بیــن خانــواده و جامعــه و بیــن دولــت و 
شــهروندان قــرار می گیــرد تــا آن هــا را بــه هــم مرتبــط کنــد؛ امــا متاســفانه ایــن نهــاد، بــه دلایــل 
ــا  ــل ب ــو و تعام ــر گفت وگ ــه ای خــلاق، مشــارکتی و مبتنی ب ــه ایجــاد رابط ــادر ب ــه، ق پیش گفت
ــن  ــد. همی ــاده از آن هــا عمــل می کن ــره ای جــدا افت فرهنــگ و جامعــه نیســت و همچــون جزی
مســئله باعث شــده اســت کــه مــدارس مــا فاقــد روح و اشــتیاق لازم بــرای بازســازی فرهنگــی و 
اجتماعــی و کنــش ورزی و مشــارکت بــرای پیشــرفت شــوند و زمینه هــای بیــزاری یــا بی میلــی 
ــات آن در  ــزی اســت کــه اثب ــن مدعــا، چی ــوزان نســبت به خــود را فراهــم ســازند و ای دانش آم
عرصــه عمــل و آنچــه بــر روزمرگــی مــدارس و دانش آمــوزان می گــذرد، کار دشــواری نیســت.

ــی در  ــه بازاندیش ــد اولا ب ــران بای ــی ای ــام آموزش ــد نظ ــر می رس ــه نظ ــاف، ب ــن اوص ــا ای ب
تعریــف خــود از ســوژه و راه هــای تحقــق ســوژه خــلاق و کنشــگر بیندیشــد و موانــع، تناقضــات 
و خلأهایــی کــه در متــن و بطــن ایــن نظــام در مســیر پــرورش چنیــن ســوژه ای وجــود دارد را 
از میــان بــردارد. ضمــن ایــن کــه پــرورش ســوژه کنشــگر، بــه معنــای کنــار گذاشــتن آرمــان هــا و 
ارزش هــای دینــی و ملــی و اهــداف تربیتــی نیســت، بلکــه جســتجوی راه هایــی اســت کــه ضمــن 
تفکیــک نهــادی نظــام آموزش وپــرورش و جلوگیــری از مداخلــه مســتقیم سیاســت و پرهیــز از 
اعمــال قــدرت مســتقیم و عریــان بــر ســوژه، عاملیــت انســان را بــه رســمیت بشناســد و راه هــای 
ــودن در  ــهیم ب ــارکت و س ــاد، مش ــکوفایی، انتق ــردن از خودش ــذت ب ــی و ل ــق بخش خودتحق

توســعه را بــه وی معرفــی کنــد یــا وی را بــه یافتــن آن هــا ترغیــب کنــد.
ــده«  ــت، »یادگیرن ــم و تربی ــی تعلی ــم کــه عنصــر اصل ــاد بیاوری ــه ی ــر ب ــار دیگ ــد ب ــاً بای ثانی
ــن  ــدارد. ای ــی ن ــده، معنای ــود یادگیرن ــدون وج ــل، ب ــر و عوام ــایر عناص ــت و س ــان( اس )انس
مــورد از آن رو مطــرح شــده اســت کــه متأســفانه در مــدارس، بســیار شــاهد هســتیم کــه اجــرای 
بخشــنامه ها و دســتورات حــوزه ســتادی و ارســال گــزارش و مســتندات و راضــی نگه داشــتن 
ــر  ــد، ب ــز در آن حضــور دارن ــدگان عملکــرد مدرســه کــه بعضــا از ســایر ارگان هــا نی بازدیدکنن
تعامــل و ارتبــاط اصیــل بــا دانــش آمــوزان و گفــت و گــو و شــنیدن صــدای آن هــا پیشــی می گیرد. 
کلاس هــای بــا تعــداد زیــاد دانش آمــوز، محتــوای زیــاد و حجیــم بــودن کتاب هــا کــه معلم هــا را 
به جــای اجــرای شــیوه های خــلاق و مبتنــی بــر گفت وگــو و پــروژه، بــه شــیوه هــای رفتارگرایانــه 
بــرای اتمــام ســریع تر کتــاب وامــی دارد و همچنیــن وجــود تعــداد بســیار کــم نیــروی مشــاور در 
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مــدارس، نشــانه هــای ملموســی از ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی ایــران، در حالــی کــه ادعــای 
تحــول بنیادیــن و تمــدن ســازی دارد، از تهیــه الزامــات ابتدایــی تحقــق آن ناتــوان اســت.

از سوی دیگر، به نظر می رسد نظام آموزشی باید به نشانه های مقاومت دانش آموزان در برابر 
گفتمان مدرسه و شیوه های فعال و منفعل آن حساس باشد و از این طریق تا حد امکان به رفع 
دغدغه ها و مسائلی که دانش آموزان را آزار می دهد بپردازد. به عنوان مثال، خراب و خط خطی 
کردن درودیوار و صندلی های مدرسه، بیرون رفتن زیاد از کلاس درس، پرخاشگری در کلاس 
و...، همگی می تواند نشانه هایی از اختلال یا نارضایتی دانش آموزان از حضور در مدرسه باشد 

که باید تا حد امکان به ریشه یابی و رفع دلایل آن پرداخت.
ــز کاســتن از طرح هــای متعــدد و گاهــی مــوازی  ــردی و سیاســت گذاری نی در حــوزۀ راهب
کــه موجــب ســردرگمی و اتــلاف وقــت عوامــل مدرســه و دانش آمــوزان و گیرافتــادن در ورطــه 
ــه رشــد ســوژه  ــد ب فرم گرایــی و تهی شــدن از مناســبات و تعامــلات انســانی می شــود، می توان
منجــر شــود. ضمــن اینکــه محوریــت دادن بــه برنامه هــای معــدود، امــا کلیــدی، همچــون ارتقــاء 
گاهــی خانواده هــا و تعامــل خانــواده و مدرســه، می توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای بســیاری از  آ

برنامه هــای عریــض و طویــل بــا نتایــج حداقلــی یــا حتــی عکــس باشــد.
اقدامات آموزشی و  باید بر مبنای تسهیلگری  از سوی دیگر، قوانین و رویه های موجود 
پرورشی در مدرسه صورت گیرد، نه این که باعث تحمیل کار و فشار مضاعف به معلمان و 
سایر عوامل مدرسه باشد؛ زیرا اخلال در کار معلمان، باعث اخلال در رابطه تعاملی معلم و 
شاگردان و برداشت آن ها از عدالت در ساختارهای آموزشی می شود. ادراک معلمان از قوانین، 
رویه ها و برنامه هایی که در حین انجام کار با آن ها مواجه می شوند، بر نگرش آن ها به مدرسه 
موثر است. معلمانی که این قوانین و رویه ها را تسهیل کننده ادراک می کنند، نسبت به کسانی 
که آن ها را بازدارنده می یابند، اعتقاد بیشتری به وجود عدالت در نظام آموزشی و ساختارهای 

.)Alanoğlu & Demirtaş, 440:2021( بوروکراتیک آن دارند
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